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بسمه تعالى

سخن ناشر

نقش و اهمیت کتاب به عنوان ماندگارترین عنصر فرهنگى و اثر‏گذاری 
آن در ایجاد و تغییر و تحول فرهنگ و نگرشها و دیدگاه‏های آحاد یک 
جامعه بر کسی پوشیده نیست، و به جرأت می‏توان از آن به عنوان مهم‏ترین 
عامل سازنده فرهنگ اجتماعی نام برد، گرچه امروز رسانه‏های دیداری و 
می‏کنند  آوار  مردم  سر  بر  که  اطلاعاتی  و  اخبار  انبوه  حجم  با  شنیداری 
مخاطبان بیشتری دارند، اما هرگز چیزی بر قوه تحليل و تعقل دوستداران 
خود نمى‏افزايند، و بسيارى از روانشناسان و پژوهشگران فرهنگ عامه بر 
به  توان  تدريج  به  رسانه‏ها  اينگونه  طرفداران  و  بينندگان  که  باورند  این 
كارگيري قواي عاقله و ناقده خود را از دست داده و پس از مدتي از تحليل 
منابع  مطالعه‏كنندگان  مقابل  در  و  در مى‏مانند،  وقايع  و  اخبار  عادى‏ترين 
مكتوب به علت تأثير خواندن‏هاي مكرر بر ذهن تبديل به انسان‏هاي فهيم 

و فكور مى‏شوند.

در   بيت‏ اهل  معارف  و  فقه  بنياد  انتشارات  مركز  اساس  اين  بر 
راستای توسعه علمي فرهنگی به نشر آراء و افكار و راهبردهاي حضرت آيه 
الله العظمى هاشمی شاهرودى‏ پرداخته و سعى مى كند كتاب ارزشمند 
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دوره‏ی  در  معظم‏له  بيانات  و  سخنراني‏ها  مجموعه  كه  عدالت(  )صحيفه 
تصدى رياست قوه قضائيه جمهورى اسلامى بوده و در ده جلد تنظيم و 
منتشر شده است را به شكل موضوعى و بر حسب مسائل مورد نياز جامعه 
تنظيم و جمع‏آورى نموده، و با ذكر منابع و با شيوه‏ی متناسبى منتشر كند 
تا از طريق نشر انديشه‏ها و افكار اين عالم مجاهد كه برخوردار از علم و 
با معلومات وسيع فقهی و فرهنگى و تجربه  نگاه عالمانه به مسائل روز 
موفق قضائى و مديريتى مى‏باشند، رسالت خويش را در راستاى توسعه علم 
 و فرهنگ اسلامى و ترویج معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت‏
ایفا کرده، و مشمول عنايات و الطاف ويژه حضرت بقيه الله الاعظم امام 

زمان‏ ارواحنا فداه قرار بگيريم ، إن شاء الله تعالى.

بنياد فقه و معارف اهل بيت
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نظارت و بازرسی

اهميت مضاعف بازرسى در حكومت اسلامى

بازرسى دستگاه‏هاى اجراىي، وظيفه‏اى بسيار خطير و اساسى در همه 
مهم  بسيار  وظيفه  اسلامى كي  در حكومت  و مخصوصا  حكومت‏هاست 
و  دستگاه‏ها  قطعا  بازرسى،  و  مراقبت  و  نظارت  بدون  م‏ىشود.  محسوب 
جامعه به انحراف كشيده م‏ىشود. در كشورهاى پيشرفته امروز براى بازرسى 
و نظارت تشكيلات و شيوه‏هاى بسيار گسترده و پيشرفته و پيچيده و دقيق 
وجود دارد. آنچه در اين زمينه در كشور ما وجود دارد نسبت به كشورهاى 
پيشرفته بسيار كمتر و با روش‏هاى بسيار ابتداىي است. در صورتى كه نظام 
نظام اسلامى  دارد، طبيعت  بازرسى گسترده‏تر  به شيوه‏هاى  نياز  اسلامى 
است كه دغدغه بيشترى نسبت به احقاق حقوق مردم و خدمت‏رسانى به 

مردم و برقرارى عدالت داشته باشد.

و  نظارت  بخش  در  هنوز  عزيزان،  مخلصانه  تلاش‏هاى  تمام  با  ما 
بازرسى در ابتداى راه هستيم كه اميدواريم با همت بلند عزيزان، با همه 
اين  ان‏شاءالله‏  بتوانيم  دارد،  قرار  راه  اين  سر  بر  كه  گوناگونى  مشكلات 
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رسالت خطير را به خوبى انجام دهيم و  وضع نهاد نظارت و بازرسى را كه 
يكى از وظايف اصلى قوه قضائيه است به حد مطلوب برسانيم.)))

تأكيد فرهنگ دينى بر تقوا و نظارت درونى

و  م‏ىآيد  دست  به  بازرسى  مسئله  در  اسلامى  فرهنگ  از  كه  آنچه 
اهميت بسيارى دارد، نظارت درونى يعنى تقواست. در اسلام براى رسيدن 
به مقاصد بلند اجتماعى و مدنى تنها به ابزار كنترل بيرونى و قوه قهريه و 
دستگاه‏هاى قاهره كفايت نشده بلكه از اينها استفاده شده است؛ ولى اصل 
و تشكيلاتى كه  بدون دستگاه قضاىي  است. هيچ حكومتى  نگرفته  قرار 
با مجرم و متخلف برخورد قاهرانه و الزامى كند، نم‏ىتواند حكومت كند، 
افراد  درونى  عامل  بر  اين  از  بيش  بلكه  است؛  نگرفته  قرار  اصل  اين  اما 
جامعه كه عبارت از تقوا و عدالت تكيه شده است. ما م‏ىبينيم در فرهنگ 
نورانى  آيات  در  است،  شده  داده  عدالت  و  تقوا  به  زيادى  بهاى  اسلامى 
و  دينى  فرهنگ  اصلًا  اتَقْاكُمْ﴾.  الله  عِندَْ  اكَْرَمَكُمْ  ﴿إنَّ  است:  آمده  قرآن 
تمام اديان، اصل را بر مسائل معنوى گذشته‏اند كه در دايره تقوا و عدالت 
م‏ىگنجد، ميزان هرگونه ارزشى را تقوا قرار داده‏اند. در نبوت نبى و امامت 
ائمه معصومين عليهم‏السلام و ولايت امر تقوا در حد عصمت شرط است، 

عصمت در حقيقت مرحله بسيار بالاىي از تقوا و عدالت است. 

از طرف ديگر در فقه و قوانين و ادبيات اسلامى در مورد همه وظايف به 

1 ـ سخنرانى در  گردهماىي مديران بازرسى كل كشور تاريخ 82/1/28
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عدالت و تقوا اشاره شده است. در آيات قرآن، احاديث، خطب نهج‏البلاغه، 
در ادعيه و زيارت‏ها، در كوچكترين وظايف، تقوا و عدالت شرط شده است 
بالا شرط  بسيار  حد  در  عدالتى  اسلامى،  كارگزار حكومت  و  حاكم  در  و 
شده است. پيام اين است كه انسان بايد به طرف متق‏ىشدن برود، تحول 
بشوند.  متحول  تقوا،  سمت  به  انسان‏ها  كه  است  اين  حقيقى  انقلاب  و 
متأسفانه در مسئله گزينش فقط مواردى مانند حسن‏سابقه، عدم شهرت 
خيلى  اينها  ولى  م‏ىشود،  گرفته  درنظر  قبيل  اين  از  مسائلى  و  فساد  به 
كمتر از چيزى است كه در فرهنگ غنى و اصيل اسلامى به‏عنوان شرايط 
تقوا آمده است. اين فرهنگ بايد احيا شود و احياشدنش اين است كه در 
تمام قوانين، گزينش‏ها و مسئوليت‏ها، فيلترهاى تقوا و عدالت جاى گيرد. 
اينجاست كه اگر اين عامل دوم كه عامل اصلى و قوه قاهره درونى است 
گسترش بيابد و همگى به آن آراسته باشند بدون كمترين هزينه و امكانات 
از  افراد، خارج  زندگى  از مساحت  بسيارى  دارد.  را  تأثير  و  بهره  بيشترين 
ديد نگهبانان انتظامى است و تنها عامل درونى است كه در تمام شرايط 
و احوال اجازه نم‏ىدهد كي فرد تخلف كند. پس بايد در بازرس‏ىها تنها 
به عامل بيرونى توجه نشود، بايد انحاى مختلف نظارت‏هاىي كه در اسلام 
به آن توصيه شده است بازشناسى شود و قلمرو و هدف هركي مشخص 
شود، بعد م‏ىتوان در اين همايش‏ها با بحث‏هاى علمى و تحقيقاتى راجع 

به اينها نظريه‏پردازى كرد.

بعد از طرح نظريه‏هاى م‏ىتوان براساس آن، روش‏ها را مشخص كرد، 
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برنامه‏ريزى كرد و ساختار درست كرد. البته در اين همايش‏ها، خيلى از روش‏ها 
و فن‏هاى روز را هم بايد در نظر داشت و آنها را به كار بست، مثل مكانيزه 
كردن دستگاه بازرسى. خلاصه از همه اينها بايد استفاده كرد، البته نظريه‏هاى 
جديد، بايد منسجم با فرهنگ و هويت جامعه و ملت و اعتقادات مردم باشد 
كه در اين صورت م‏ىتواند بر تمامى نظريه‏هاى مطرح در سطح دنيا برترى 
داشته باشد. قطعاً آنچه امروز به‏عنوان پيشرفت در دنيا مطرح م‏ىشود، به‏ويژه 
در زمينه‏هاى اجتماعى و علوم انسانى و مسائل سياسى، به تزوير و نفاق و دروغ 
و خلاف آلوده است، مثل مسائلى كه در انتخابات اخير امريكا رخ داده است. در 
اين بخش‏ها تمدن بشرى نه تنها موفق نشده است و پيشرفت حقيقى نكرده، 
بلكه در حقيقت عقب‏گرد نيز كرده است. در نفاق و تزوير پيشرفت كرده است، 
عادلانه‏ترين شعارها را به‏طور علنى مطرح مك‏ىنند، سپس به‏طور مخفيانه 

براى رسيدن به نقيض آن فعاليت مك‏ىنند. 

اينها با پيشرفت علم و صنعت نبايد مقايسه شود و هيچ تناقضى وجود 
ندارد كه انسان در بخش علم و صنعت پيشرفت كند، ولى در بخش مربوط 
به كرامت‏ها، ارزش‏ها و عدالت پس‏روى كند. بيشتر اوقات هم آن علم و 

صنعت را به‏عنوان ابزارى براى ظلم بيشتر به كار م‏ىگيرند.

نظارت همگانى در فقه اسلام

در فقه اسلام، هم كي نظارت عامه‏اى براى مردمان صالح و مؤمن 
بر كل دستگاه‏ها قرارداده شده و هم نظارت عمومى به‏عنوان مسئوليتى 
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و  بازرسى  و  نظارت  اصل  راعٌ وكلكم مسئولٌ عن رعيته«.  »كلكم  همگانى 
شاهد و گواه بودن بر آنچه م‏ىگذرد و بر روند امور، كي امر بسيار اصيل 
و ريشه‏دار در فرهنگ اسلامى ماست و مبناىي اصيل و گسترده و داراى 
شكل‏هاى گوناگونى است. از نظر عقلى هم هر خردمندى و هر مديرمدبرى 
احساس مك‏ىند در مسائل مهم، نظارت و بازرسى كي اصل بسيار مهم و 
ضرورى است. بنابراين، ما در مورد نظارت، داراى اين‏چنين مبانى فقهى و 

اسلامى هستيم.

نظارت حكومت بر اجزا وعوامل حاكميت

در مورد نظارت حاكميت اسلامى، تأيكد و تشديد بيشترى شده است 
و لزوم مراقبت، جايگاه مهم‏ترى پيدا مك‏ىند. در فرمان امام على  به 
مالك اشتر و ديگر فرامين ايشان، بر لزوم و وجوب نظارت حاكم و والى 
بسيار شده  تأيكد  است،  حاكميت  دستگاه  كه همان  زيرمجموعه خود  بر 
است. چون در اينجا مسئوليت مهم‏تر است، چرا كه حيثيت، جان، اموال 
و امنيت مردم در اختيار اين دستگاه است. اينجا حقوق ديگران و جامعه، 
ارزش‏ها، عدالت اجتماعى، حيثيت و آبرو و ناموس مردم مطرح است، لذا 
تأيكد بيشترى بر نظارت م‏ىشود. يكى از واجب‏ترين مسئوليت‏هاى حاكم 

اسلامى و كارگزاران جامعه، نظارت بر زيرمجموعه است.

مك‏ىند  تايكد  ديگران  و  مالك  به  نامه  آن  در  مولا  چقدر  م‏ىبينيم 
نصب  جامعه  اداره  براى  كه  متوليانى  و  مسئولان  و  دست‏اندركاران  بر 
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شده  ديده  نظارت  هم،  اساسى  قانون  در  باشند.  داشته  نظارت  مك‏ىنند، 
است. هم از فقه اسلام گرفته شده است هم از آنچه كه در جهان امروز 
ضرورت شناخته شده است و هر منطق و هر عقلى آن را قبول مك‏ىند، 
به‏ويژه در دستگاه‏هاى مربوط به حاكميت كي نظام و كشور، نظارت به 
شكل‏هاى گوناگونى در قانون اساسى آمده است؛ بخشى از آنكه در اصل 
قوه  در  نظارت  اين  جايگاه  كه  است  بازرسى  سازمان  نظارت  آمده،   174
قضائيه قرارگرفته است. چون اولًا نوع تأثيرگذارى اين بازرسى و نظارت در 
صورتى خواهد بود كه بتوان نتيجه اين بازرسى و نظارت را مبدل به اجرا 
كرد. معمولًا نظارت بر دستگاه‏ها منجر به پيدا شدن تخلف و جرمى خواهد 
شد، از اين‏رو جاى مناسب آن هم در درون دستگاه قضاىي است كه بتوان 

اثرات مطلوب را از اين بازرسى انتظار داشت.

براى  به علاوه چون در دستگاه قضاىي اسلامى ويژگ‏ىهاى خاصى 
اين دستگاه و قاضى و بخصوص رأس دستگاه قضاىي قرارداده شده است 
و به‏طوركلى دستگاه قضاىي، وجهى از وجوه ولايت امر است، ازاين‏رو در 
قانون اساسى ما اصل دستگاه قضاىي را در اختيار ولى امر قرار داده‏اند و 
رأس اين قوه را او تعيين مك‏ىند. در حقيقت، قضاوت از شئون حاكميتى 
است كه نياز به آن شرايط والا، ويژه و نادر دارد، ازاين‏رو در كنار ولايت 
ديگر  است  ممكن  كه  آفت‏هاىي  و  آسيب‏پذيرى  از  تا  است  قرارگرفته 
دستگاه‏ها به آن مبتلا شوند مصونيت بيشترى داشته باشد، و چون بازرسى 
كي امر خلاف اصل است و كي نوع دخالت در امر ديگران و دستگاه‏هاى 
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ديگر است، لذا از شئونى است كه نياز به شرايط ويژه قضاوت و قاضى دارد 
و از اين‏رو، در درون اين دستگاه قرار داده شده و شرايط قضاوت و قضاىي 
فقهى  ديدگاه‏هاى  شده  سعى  ترتيب  اين  به  است.  شده  ملحوظ  آن  در 
مورد نياز را براى اين‏چنين دستگاهى از اين راه تأمين كند و لذا اينها در 
دستگاه قضاىي جمع شده است. البته به اين معنا نيست كه در تشكيلات 
حكومتى تنها اكتفا به همين سازمان شود، اين بخشى از نظارت است كه 
م‏ىخواهد آثار قضاىي را بر نتيجه نظارت‏ها و بازرس‏ىها مترتب كند، ولى 
هر دستگاهى بايد در درون خودش جهت تمشيت و اجراى بهتر سياست‏ها، 
امور داخلى و قوانين خود، داراى بازرس‏ىهاى ويژه‏اى باشد. اساساً مديريت 
بازرسى و نظارت و  اعمال آن  قوى و موفق، مديريتى است كه در كنار 
كنترل كامل نسبت به زيرمجموعه، شكل بگيرد، اين براى موفقيت خود 
اجراىي،  بر دستگاه‏هاى  است. علاوه  بسيار ضرورى  مدير  و  آن مديريت 
و  عمده  مسائل  با  كار  و  سر  و  كلان  كارهاى  كه  ديگرى  دستگاه‏هاى 

مختلفى دارند، نياز به دستگاه‏هاى بازرسى درونى دارند.

نظارت پيامبر بر امت

جامعه  و  مردم  بر    پيامبر  شهادت  و  نظارت  قرآنى،  فرهنگ  در 
اسلامى به‏عنوان كي اصل آمده است:

سُوْلُ شَهِيداً عَليَكُْمْ وَ تكَُونوُا شُهَداءَ عَلىَ الناّسِ{.))) }ليِكَُوْنَ الرَّ

1 ـ سوره حج، آيه 78. 
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امت  بر  شاهد    اكرم  پيامبر  است،  شاهد  معناى  به  شهيد  اينجا 
اسلامى است و امت اسلام هم شاهد بر مردم است. اين هم كي مفهوم 
نظارت، اينجا شاهد بودن به معناى ناظر بودن است، گواه بودن و در واقع 

معناى قريب به نظارت است.

نظارت انسان بر خود

اصل نظارت و بازرسى به‏عنوان كي مسئله عام در فرهنگ ما مطرح 
از  يكى  است،  به خودش  نسبت  انسان  نظارت  نظارت‏ها،  است. سرلوحه 
بر  انسانى  است كه هر  اين  تكيه شده  آن  بر  ما  فرهنگ  در  مسائلى كه 
اوضاع، احوال، كردار، نيت‏ها و اسرار باطنى و افكار درونى خود مراقبت و 
نظارت داشته باشد و هر روز خود و كارها و اعمال خود را بازرسى كند. تا 
جاك‏ىيه بسيارى از بزرگان ما راه تعالى و تكامل انسان‏ها را در مراقبت‏ها 

دانسته‏اند.

نام  به  امام، كتابى دارد  استاد  تبريزى عارف مشهور و  مرحوم ملكى 
نظارت  معنى  به  هم  مراقبت  و  است  مراقبت  جمع  مراقبات  المراقبات. 
شده  استفاده  شيوه‏هاى  و  دستورها  كتاب  اين  در  وى  است.  بازرسى  و 
اعمال،  بر  انسان  مراقبت  درباره  را  مقدس  شرع  و  معصومين  كلمات  از 
اميال و تمام شئون خودش جمع كرده و مقدمه بسيار  انگيزه‏ها، نيت‏ها، 
و  انسان حتى در سلوك فردى  اساس،  اين  بر  دارد.  اين كتاب  بر  خوبى 

زندگى خصوصى خود نياز دارد، خودش را بازرسى كند.
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هدف غايى از نظارت و بازرسى

در كارآمدى نظارت خيلى مهم است، توجه به مقصد اصلى و هدف 
اصلى  هدف  است.   جامعه  سالم‏سازى  يعنى  بازرسى؛  و  نظارت  از  غاىي 
و جمع  پيشگيرى  بحث  كه  اينجاست  نيست.  محاكمه  و  پرونده  تشكيل 
برود  نظارت  را نشان م‏ىدهد. پس  اهميت خود  كردن بسترهاى مفاسد، 
دنبال اين كه چه كار كند كه فساد و تخلف و رشوه شكل نگيرد و رفع 
بشود. ما اگر آن بسترها را علاج نكنيم، با تغيير افراد، وضع اصلاح نم‏ىشود، 
هر مديرى بيايد هر وزيرى بيايد باز بالاخره اين مسايل شكل م‏ىگيرد. با 
پرونده درست كردن و محاكمه و محكوم كردن، سلامت جامعه حاصل 

نم‏ىشود. 

هدف نهايى سازمان بازرسى

سازمان بازرسى براى اجراى صحيح تمام قوانين در دستگاه‏هاى ديگر 
به  منجر  كه  قوانين  نشدن  اجرا  درست  و  تخلف  هرگونه  از  جلوگيرى  و 
ب‏ىعدالتى، تبعيض و يا مفاسد ديگرى م‏ىشود، بايد برخورد قانونى كند. اما 
درعين حال اين فقط يكى از هدف‏هاى اصلى اين سازمان است، اصل و 
فلسفه تشكيل سازمان بازرسى اين نيست كه فقط مچ‏گيرى كند و ببيند 
چه كسى خلاف كرده است. اين هدف نزدكي سازمان است، وگرنه هدف 
دورتر و بلندترش عبارت از اين است كه اين سازمان دستگاه‏هاى اجراىي 
احساس  و  بازرسى  سازمان  وجود  با  حقيقت  در  كند.  سالم  و  اصلاح  را 
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است،  حاضر  و  ناظر  و  دارد  وجود  جاىي  چنين  كه  ديگرى  دستگاه‏هاى 
اگر شيوه‏هاى صحيح نظارتى در آن اجرا شود از عوامل سالم‏سازى است. 
و  كامل  دقيق،  نظارت  كي  نبودن  اثر  در  خلاف‏ها  و  تخلف‏ها  از  خيلى 
قطعاً  گسترده  نظارتى  تشكيلات  اين  وجود  با  كه  م‏ىگيرد  شكل  مدرن 
خيلى از اين اشخاصى كه گرفتار خلاف م‏ىشوند اگر تشكيلات، فرهنگ و 
سيستم بازرسى موفقى داشتيم، اين تخلف انجام نم‏ىگرفت. داشتن نظارت 
صحيح و موفق از عوامل عدالت و سلامت دستگاه‏هاست، از اين‏رو وجود 
با سيستم و سياست‏هاى موفق موضوعيت دارد.  اين چنين دستگاه‏هاىي 
همه كار سازمان بازرسى اين نيست كه بخواهد مچ دستگاه، يا مديرى را 
بگيرد، بلكه آنچه مهم‏تر و هدف اصلى است سالم‏سازى، استحكام‏بخشى، 
قانونمند كردن و احياى فرهنگ تقيد و تعبد به قوانين در دستگاه‏هاست، 

هدف نهاىي اين است.

و  فعاليت‏ها  برنامه‏ريزى،  سياست،  بايد  نهاىي  هدف  اين  به  توجه  با 
قرارگيرد.  راستا  آن  در  كه  شود  اجرا  و  تنظيم  طورى  بازرسى  شيوه‏هاى 
كه  نشود  مبدل  است  مچ‏گيرى  دنبال  فقط  كه  مركزى  به  سازمان  اين 
اگر به آن ديد و آن عينك اين كار انجام بگيرد نه تنها ما به آن هدف 
اصلى نرسيده‏ايم، بلكه زيان‏ها و تبعات بسيار بدى در جامعه و دستگاه‏هاى 
اجراىي ممكن است ايجاد شود و مديريت‏ها ب‏ىانگيزه شوند. هرگونه غفلت 
يا ب‏ىدقتى در به كارگيرى نيروهاى مورد نياز براى رسيدن به آن هدف، 
ممكن است منجر به اين شود كه مديران خوب كم‏انگيزه شده و دستگاه‏ها 
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متخلف شوند. شيوه‏هاى نظارتى و بازرسى اگر طورى باشد كه زيرمجموعه 
را بر مديران و مسئولان جرى كند، اين سبب تضعيف مديريت خواهد شد. 
اينها مسائل بسيار ظريفى است كه در شيوه‏هاى بازرسى بايد مورد توجه 

قرارگيرد.

پهناورى  صحنه  بازرسى  و  نظارت  براى  اسلام  غنى  فرهنگ  در 
مشخص شده، به‏طورك‏ىه از زندگى و حيات شخصى و فردى افراد شروع 
م‏ىشود تا مسائل اجتماعى، حكومتى و شكل‏هاى پيچيده و مختلف زندگى 
انسان‏ها. اين مسئله در آيات و احاديث مختلفى بيان شده است. تمام اينها 
براى رسيدن به آن نقطه كمال و مطلوب نهاىي يعنى رسيدن به جامعه 
عادلانه اسلامى است. جامعه‏اى صالح كه مردم در صلاح، سلامت، خير، 
عدالت و بر پايه كرامت و ارزش‏هاى والاى انسانى، در آن زندگى مك‏ىنند 

و دستگاه‏ها و حاكمان آن امين و صالح‏اند.

تحقيق،  مورد  بايد  و  است  مهم  بحث‏ها  و  همايش‏ها  اين  در  آنچه 
كارشناسى، بحث، گفت‏وگو و انتقاد قرار بگيرد، آن است كه ما چه شيوه‏ها 
و سياست‏هاىي م‏ىتوانيم تنظيم كنيم كه در راستاى رسيدن به اين اهداف 
اين  به  زودتر  را  ما  كه  گيريم  بهك‏ار  را  ساختارهاىي  چه  همچنين  باشد؟ 
اهداف برساند و از زيان‏ها و آسيب‏ها و ضررهاىي كه ممكن است در اثر 
ب‏ىدقتى در اين شيوه‏ها به وجود آيد پرهيز شده و به‏سهولت و با هزينه 
كم به اين هدف‏ها برسيم؟ در اين زمينه چه نوع قوانين و اختياراتى لازم 
است و با چه فرهنگى بايد ارائه شود؟ اينها مسائلى است كه بايد در اين 
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همايش‏ها درنظر گرفته شود و به آن توجه شود. همان‏طور كه گفته شد 
پذيرفته‏اند.  را  مسئوليت  اين  كه  افرادى  بازرسى  دستگاه‏هاى  در  معمولًا 
به‏تدريج از عينك خاصى به مسائل و موضوعات نگاه مك‏ىنند و همه چيز 
را به ديده شك و ترديد و سوءظن نگاه خواهند كرد. اگر خود اين حالت 
سازمان  مسئولان  را  آن  مناسب  شيوه‏هاى  و  نشود  دقت  و  نشود  كنترل 
بازرسى دقت نكنند، منجر خواهد شد به همان آفت‏هاىي كه عرض شد و 
به‏جاى اينكه به آن نقطه‏مطلوب برسيم، خود اين دستگاه مبدل م‏ىشود 
به دستگاهى كه ضررش بيش از نفع آن است؛ يا اگر به اين مسئله توجه 
مانند دستگاه‏هاى ديگر  اين سازمان هم  نشود كه ممكن است مجريان 
تحت‏تأثير عواملى قرارگيرند كه اين عوامل موجب فساد، تبعيض و تخلف 
شود. اينها مثل ديگران بشر هستند و داراى خاصه‏هاىي هستند، تحت تأثير 
همان عوامل قرار م‏ىگيرند، زير فشارها و تطميع‏ها تاثيرپذير خواهند بود. 

قطعاً اين يكى از مشكلات اصلى اين تشكيلات است.

هدف نظارت و بازرسی سالم سازى دستگاه هاى اجرايى دیگر 
است

در ارزيابى عملكرد سازمان بازرسى باید موفقیت آن ها در سالم سازی 
اين سازمان چه قدر   . قرار بدهيم  را مد نظر  اجرایی دیگر  دستگاه های 
قدر  چه  و  كند  مقابله  اجراىي  اقتصادى،  ادارى،  مفاسد  با  است  توانسته 
آن  اصلى  وظیفه  كه  بازرسى  و  نظارت  دستگاه  بدهد؟  پالایش  توانسته 
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سالم سازى دستگاه هاى اجراىي دیگر است، حال چقدر در عمل موفق 
بوده است؟ آیا دستگاه هاى اجراىي ما از مفاسد پالایش شده است و اگر 
اين سازمان نبود، بدتر از اين می شد؟ البته شايد بدتر می شد، امآ احساس 
و  اجراىي  هاى  دستگاه  در  اقتصادى  فساد  و  ادارى  فساد  كه  شود  می 
ادارى كشور ريشه دوانده است. بهترين دليل عدم پالایش دستگاه هاى 
به روز مشکلات و پیچیده تر شدن آن ها همين  افزايش روز  اجراىي و 
هشدارها و فريادهاى رهبر معظم انقلاب است . چند سال است كه ایشان 
مرتب اشاره می کند به فساد ادارى و اقتصادى و ثروت هاى باد آورده و 
فسادهاى فرهنگى. هر بخش از اين مفاسد مربوط به یکی از دستگاه هاى 
اجراىي است، در عرصه هاى اقتصاد و فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش 
و بازرگانی و ... همه اين مدیریت ها دولتى است و هدايت آنها به دست 
دولت است . در هر كي از اين بخش ها اگر فسادى باشد سازمان بازرسى 
وظيفه دارد اين فساد را تشخيص دهد، پیگیری كند و در نتیجه در صدد 
رفع و پالایش آن برآيد و اين وظیفه اصلى و فلسفه تشكيل اين سازمان 
است . تحقق اين هدف می بايست همواره معيار سنجش درعملكرد اين 

سازمان قرار گیرد که ما بدانیم چه قدر به اين هدف دست يافتيم؟ 

من حس می کنم كه به اين هدف خيلى كم رسيديم و اصلًا یکی 
ادارى،  نظام ما همين است، رشوه ها، فسادهاى  از دردهاى بى درمان 
اعمال غرض ها همه رو به فزونى است، بخشنامه هاى دولتى بى رويه 
و بر حسب اغراض تنظيم شده، رو به ازدياد است. كم كارى ها، رانت 
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معلوم می شود كي مشکل  است. پس   فزونى  به  رو  ها، همه  خوارى 
اساسى در ساختار، يا در قوانين، يا در اختيارات اين سازمان وجود دارد 
است  نتوانسته  گرفته  انجام  كه  اى  مخلصانه  هاى  تلاش  همه  با  كه 
هدف محورى و فلسفه اصلى تشكيل سازمان بازرسى كل كشور را در 
حد مطلوب تأمين كند  لذا موجب شده است دولت براى خود تشکیلات 
موازى درست كند، يا طرح و برنامه هاىي به عنوان مبارزه با فساد ايجاد 
اين ها كاشف  بكنيد. مجموع  را  يا رهبرى دستور بدهد فلان كار  كند، 
از اين است كه هنوز نتوانستيم آن دستگاه نظارتى و بازرسى متناسب را 
كه بتواند فساد را يا ريشه كن كند يا مقدار زيادى از آن جلوگیری كنا، 

ايجاد كنيم. 

نبايد  ما  كه  است  اين  كنيم  عرض  خواهيم  می  كه  اولى  نکته  پس 
براساس آمار وارده و مختومه با كي نظر خوشبينانه به كار خود نگاه كنيم 
و بگوييم عملکرد خوب بوده و از كار خود احساس رضايت كنيم، بلكه بايد 
به مبنا و فلسفه كار خود و به روح قوانين نگاه كنيم و ببينيم اين دستگاه 
چند درصد توانسته به اهداف خود برسد . اگر ديديم در دستيابى به اهداف 
يا  بايد فكر كنيم كه ساختار را اصلاح  اصلى نقص هاى اساسى هست، 
عوض كنيم، قانون را اصلاح كنيم تا به هدف برسيم، موفقيت حقيقى ما 
در اين است كه ببينيم اهداف محقق می شود . نمی گويم كي شبه همه 
چيز حاصل بشود، بعد از بيست سال كه كي شبه نيست، خيلى زمان برده 
است، بالاخره بايد ببينيم معضل و اشكال اصلى اين دستگاه كجاست و 
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چگونه می توان آن را تغيير داد تا به نقطه مطلوب  برسيم و اثر آن هم 
مشهود باشد ؟ مثلًا مشاهده شود رشوه ها در ادارات كم شده، مفاسد مالى 
به تدريج كم شده، مقررات دست و پا گير كم شده است . در بخش قضاوت 
نيز جرم كم شده، پرونده ها كم شده، سرعت فصل خصومت بالا رفته، 

هركس هر مشکلى دارد ظرف ٢ يا ٣ ماه حل می شود))). 

احیای فرهنگ نظارت پذیری)))

يكى از مشكلات مهم اين است كه در جامعه ما فرهنگ نظارت‏پذيرى 
اين  احياى  كنيم.  احيا  را  فرهنگ  اين  تدريج  به  م‏ىبايست  ندارد،  وجود 
فرهنگ تنها از راه مطرح كردن اين شعار يا ايده شكل نم‏ىگيرد، نياز به 
عمل دارد. خيلى از امور وقتى عمل شود به تدريج جاى خود را در جامعه 
باز مك‏ىند. دستگاه‏هاى اجراىي بايد به تدريج به نظارت و بازرسى عادت 
كنند. در كشور، دستگاه‏هاى نظارتى متعدد و متنوعى وجود دارد، مجلس 
دستگاه نظارتى دارد، در قوه مجريه نيز دستگاه‏هاى نظارتى مختلفى هست، 
سازمان بازرسى كل هم در قوه قضائيه هست، ولى در عين حال احساس 
م‏ىشود كه فرهنگ نظارت‏پذيرى و قبول بازرسى در دستگاه‏هاى اجراىي 
از اصول اساسى فرهنگ اسلامى  اينكه نظارت  با  ما مستقر نشده است. 
و حكومت اسلامى است و در كشورهاى پيشرفته و مترقى هم به شكل 

1 ـ دیدار با اعضای سازمان بازرسی کل کشور80/4/4
2 ـ سخنرانى در  جمع مردم بندرعباس تاريخ 81/01/27
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خيلى مدرن، جا افتاده و فرهنگ نظارت هم در دستگاه‏هاى بازرسى شوند. 
و هم بازرسى كننده به خوبى پذيرفته شده است. ما بايستى به اين سمت 
و سو برويم و به اين نقطه برسيم كه دستگاه‏هاى اجراىي خود تقاضاى 
بازرسى و نظارت بكنند، نه تنها از ورود دستگاه‏هاى نظارت كننده نارحت 
نشده و امتناع نورزند و تعلل نكنند، بلكه برعكس خودشان تقاضا كننده 
نظارت باشند. در سلوك اخلاقى و دينى شرط اول مراقبت و نظارت اين 
است كه هر كس خودش را مراقب كند و همه كارهاى خود را در شبانه 
بازرسى  به  نياز  انسان  اسلامى،  فرهنگ  در  كند.  محاسبه  و  بازرسى  روز 
مستمر و مداوم و مراقبت‏هاى گوناگون بر رفتارهاى خود دارد و در هر دوره 
زمانى مثلًا 24 ساعت يكبار م‏ىبايست كارهاى خود را بازرسى و مرور و 
محاسبه كند. اين فرهنگ بايد در تشكيلات و نهادهاى حكومتى و سياسى 
و اجتماعى هم شكل بگيرد و م‏ىبايست هر مديرى علاوه بر اينكه خود 
نظارت و مراقبت دارد، از نظارت‏هاى بيرونى هم استقبال كند. البته عرض 
كردم احياى اين فرهنگ نياز به تشكيلات و برنامه ريزى و همكارى و 

هماهنگى بين دستگاه‏هاى اجراىي و نظارتى دارد. 

احساس م‏ىشود مقدارى از مشكلاتى كه امروز ما در نظام مديريتى 
نيست،  مچ‏گيرى  نظارت،  است.  فرهنگ  اين  نبود  واسطه  به  داريم  خود 
گرچه ممكن است خلافى يا ظلمى با نظارت كشف شود ولى اصل نظارت 
در حقيقت براى سالم‏سازى و بالا بردن توان دستگاه‏ها و جلوگيرى از هدر 
رفتن نيروها، ارزيابى نيروها، تشويق مديريت‏هاى خوب و كارهاى خوب 
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است. نظارت و بازرسى اگر درست انجام شود كي نوع كمك به دستگاه 
و  شونده  نظارت  دستگاه‏هاى  براى  را  نظارت  ابعاد  بايد  ما  است.  اجراىي 
نظارت كننده خوب ترسيم كنيم كه با اين ديد اين وظيفه مقدس را انجام 
دهند. اين ديد با ديد اطلاعاتى و امنيتى و مچ‏گيرى خيلى فرق مك‏ىند. جداً 
ممكن است خيلى از فسادها كه در دستگاه‏هاى اجراىي وجود دارد براساس 
فرهنگ  با  باشد.  كارشناسى  و عدم  نقص  به سبب  بلكه  نباشد،  سوءنيت 
نظارت و ناظران خيلى از اين نقصان‏ها رفع م‏ىشود، خيلى از اين ب‏ىبند 
و بار‏ىهاى ادارى كه شايد اسم جرم هم نشود بر آنها گذاشت و كي نوع 
ب‏ىحالى در كار است، با وجود سيستم نظارتى دقيق كه امروزه در دنيا از 
آن كاملًا استفاده م‏ىشود، از ميان م‏ىرود و دستگاه اجراىي حالت پوياىي 
بيشترى پيدا مك‏ىند. خيلى از اين پروژه‏هاى عظيمى كه موفق نبوده يا 
موفقيت كامل نداشته است و تعداد آنها در كشور ما كم نيست، به سبب 
پيامدهاى  ديگر  از  نيز  كارها  است. ضعف يكفيت  نظارت  نبودن فرهنگ 

عدم نظارت است. 

شايد علت خيلى از مشكلات اساسى اقتصادى يا اجتماعى كه ما داريم 
و گاه ممكن است به بحران كشيده شود، همين قبيل نقصان‏ها و ب‏ىدقتى 
باشد. فرهنگ نظارت و نهادهاى نظارتى پيشرفته و دقيق م‏ىتواند همه 
اين نقايص را رفع كند. بحث پرونده قضاىي درست كردن و مجازات كردن 
نيست، چون ضربه‏اى كه اين مشكلات م‏ىزند با پرونده درست كردن رفع 
نم‏ىشود، بر فرض كسى را هم گرفتند و 5 سال انداختند زندان، ضربه و 
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زيانى كه به جامعه و به ثروت‏هاى ملى رسيد، بدبينى كه در مردم ايجاد 
كرد، با ساختن كي پرونده و محكوم كردن كي دو نفر رفع نم‏ىشود. هدف 
دستگاه‏هاى نظارتى پيش‏گيرى از اين قبيل ضررها و زيان‏هاىي است كه 

افزايش آنها منجر به بحران م‏ىشود. 

و  نظارت  فرهنگ  در  م‏ىبايست  كه  است  بزرگى  اهداف  آن  اينها 
نهادهاى نظارتى دنبال شود. متأسفانه امروز خيل‏ىها اين‏گونه فكر مك‏ىنند 
براى  كه  باشد  اين  نبايد  بازرسى  هدف  پرونده‏سازى،  يعنى  بازرسى  كه 
كسى پرونده درست كند و به دادگاه بفرستد، گر چه ممكن است اين هم 
هدف  ولى  باشد،  فسادها  از  خيلى  تحقق  از  پيش‏گيرى  راه‏هاى  از  يكى 
از  اجراىي  اين است كه دستگاه‏هاى  نهاىي و اصلى  نيست. هدف  نهاىي 
موجب  و  حكومت  و  مردم  مشكلات  واقع  در  كه  مشكلاتى  و  نقصان‏ها 
اضرار به ثروت‏هاى عمومى است، رها شوند. هدف نظارت ارتقاى وضع 
يكفى و كمى عملكرد دستگاه‏ها و پوياىي و توان بيشتر بخشيدن به آنها 
و استفاده از فرصت‏ها با كمترين هزينه است. در حقيقت اصل نظارت و 
بازرسى و سازمان بازرسى در جهت خدمت به دستگاه‏هاى بازرسى شونده 
عمل مك‏ىند، اين همان فرهنگ نظارت است كه م‏ىبايست جا بيفتد. هم 
مسئولان دستگاه‏هاى بازرسى شونده م‏ىبايست اين ايده را درك كنند و 
هم روش نهادهاى بازرسى كننده م‏ىبايست طورى باشد كه اين ايده را 

احيا كند. 

مستقر كردن فرهنگ نظارت‏پذيرى از كارهاى بسيار كلان و اساسى 
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است كه ساز و كار و برنامه‏ريز‏ىهاى خاص خودش را م‏ىخواهد. ما با چه 
فرمول‏هاىي م‏ىتوانيم سازمان بازرسى خود را به اين حد مطلوب برسانيم 
بازرسى شونده به  و اين فرهنگ را در جامعه احيا كنيم كه دستگاه‏هاى 
مرحله‏اى از درك بازرسى برسند كه نه تنها مانع بازرسى نشوند و احساس 

ناراحتى نكنند بلكه خودشان درخواست بازرسى كنند؟

نهادهاى  پاسخگوىي  و  نظارت‏پذيرى  فرهنگ  بايد  مهم‏تر  همه  از 
اجراىي به دستگاه‏هاى نظارتى در ساختار مديريت كشور احيا شود. در تمام 
براى  دستگاهى  وارد  نظارتى  دستگاه‏هاى  وقتى  كه  است  اين‏چنين  دنيا 
نظارت م‏ىشوند، طبق قانون، آن دستگاهى كه نظارت م‏ىشود، پاسخگو 
است و ناراحت هم نم‏ىشود. بازبينى و نظارت، مچ‏گيرى نيست، سالم‏سازى 

دستگاه‏هاى اجراىي است. 

وقتى كي دستگاه نظارتى قضاىي مثلًا م‏ىخواهد دادگاهى را نظارت 
كسى  است،  نظارت  فرهنگِ  اين  شود،  ناراحت  نبايد  دادگاه  قاضى  كند 
كه كارش درست است از نظارت ترسى ندارد، نظارت باعث پيشرفت او 
م‏ىشود. متأسفانه ما فرهنگ نظارت‏پذيرى را نداريم، تا بازرسى كل كشور 
يا نهاد نظارتى ديگرى طبق وظيفه ذاتيش م‏ىرود بازرسى كند، مسئولان 
بالا و پايين آن دستگاه عليه دستگاه نظارتى بسيج م‏ىشوند و اين نظارت 
را نوعى دشمنى و مچ‏گيرى م‏ىپندارند. فرهنگ نظارت‏پذيرى در اسلام به 
گونه‏اى است كه اول انسان م‏ىبايست خودش بر خودش ناظر باشد و هر 
لحظه بر خودش مراقبت داشته باشد، خداوند نيز ناظر بر همه است. نظارت 
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جايگاه ويژه و گسترده‏اى در فرهنگ اسلامى دارد كه بايد آن را در ساختار 
مديريت اسلامى خود احيا كنيم. ضعف فرهنگ نظارت‏پذيرى، خود يكى 
از موانع پيش‏گيرى از مفاسد است، در هر بازرسى تنش‏ها شروع م‏ىشود و 

انرژ‏ىها هدر م‏ىرود و به نتيجه هم نم‏ىرسد. 

نظارت و بازرسی به عنوان کاری سخت و طاقت فرسا 

توجه  نظارتى  سياست‏هاى  به  ابتدا  باید  نظارت  و  بازرسى  امر  در 
ويژه داشته باشيم. كار بازرسى و نظارت مانند كار قضاوت و يا شايد در 
برخى موارد بيشتر و سنگين‏تر از آن باشد. آسيب‏ها و فشارها و تنش‏ها و 
چالش‏ها، نارضايت‏ىهاىي را به دنبال دارد، ناظر م‏ىخواهد كاوش كند و با 
دقت بازرسى كند و اين بازرس‏ىها منشأ آثار اجراىي و قضاىي قرار بگيرد. 
براى هيچ دستگاهى خوشايند نيست كه دستگاه ديگرى بيايد و بر عملكرد 
آن نظارت و بازرسى داشته باشد، مخصوصاً در نظامى كه هنوز فرهنگ 
نظارت‏پذيرى جا نيفتاده است و بالاخص اگر نگاه به ناظر هم نگاه خاصى 
باشد. اين ها سبب م‏ىشود كه هم كار نظارت بسيار دشوار شود و هم فشار 
كارى زيادى بر ناظران و بازرسان وارد آيد. بازرسى آفت‏هاى زيادى هم 
دارد، دستگاه‏هاى نظارت شونده هم از شيوه مخالفت و امتناع و تنش و 
امثال آن استفاده مك‏ىنند هم از روش‏هاى استمالت و تبانى. اين هم آسيب 
بزرگى است كه حساسيت دستگاه بازرسى را دو چندان مك‏ىند ولذا يكى 
از سياست‏هاى مهمى كه جداً م‏ىبايست مورد توجه قرار گيرد اين است 

ـ 26 ـ



كه بدنه بازرسان و سازمان بازرسى شرايط ويژه داشته و علاوه بر كاردانى 
لازم، از تعهد فوق‏العاده و روحيه توصيه‏ناپذيرى و تأثيرناپذيرى برخوردار 
باشند تا بتوانند وظيفه خود را به درستى انجام دهند. كي بازرس م‏ىبايست 
شرايط قاضى را داشته باشد كه هيچ ثروت و مقام و توصيه‏اى بر او اثر 
نكند. معمولًا در دنيا هم رسم است كه براى كارهاىي كه داراى حساسيت و 
خطورت است تحليف انجام م‏ىگيرد، چون زمينه لغزش و انحراف و سقوط 
در اين كارها زياد است. كسى كه م‏ىخواهد متصدى اينچنين امورى شود 
م‏ىبايست در مرحله بالاىي از تقوا و پاىك و ب‏ىهوا بودن و مراقبت نسبت 
به خود باشد كه او را از وسوسه و لغزش حفظ كند. التزام خاصى در سوگند 
هست كه قطعاً مؤثر است. تحليف بازرسان مسبوق به سابقه نيست و براى 
بسيار  آن  اصل  ولى  م‏ىگيرد،  انجام  بازرسى  سازمان  در  است  بار  اولين 

صحيح و به جا و لازم است))). 

از  استفاده  و  قوانين  تكنيك‏ها،  روش‏ها،  در  بازنگرى  لزوم 
سيستم‏هاى پيشرفته‏ درنظارت و بازرسی

خيلى از كشورهاى ديگر دنيا شايد تعداد تشكيلات نظارتشان بسيار 
كمتر از ما باشد ـ كي دستگاه يا دو دستگاه نظارتى بيشتر ندارند ـ ولى 
كاهش  و  آنها  اجراىي  دستگاه‏هاى  سلامت  كه  آنها  نتيجه  و  محصول 
ماست.  از  بيشتر  خيلى  است،  ادارى  ناهنجار‏ىهاى  و  جرايم  و  تخلفات 

1 ـ سخنرانى در نمايشگاه بازرسى تاريخ 81/04/08

ـ 27 ـ



ببيند چرا؟ در  را دنبال كنند و  اين مقايسه‏ها  ما  جا دارد دستگاه نظارتى 
گزارشى كه سال گذشته هيئت قضاىي ما از كشور سنگاپور تهيه كردند 
آمده است كه در آن كشور جايزه معين كرده بودند براى كسى كه بتواند 
كي مورد رشوه‏گيرى پيدا كند. در طبقه‏بندى سلامت كشورها از مفاسد 
چه  ببينيد  گرفت.  قرار  جهان  كل  در  دوم  رتبه  در  كشور  اين  اقتصادى، 
نتايج رسيد؟ حجم  اين  به  است كه  بوده  اين كشور  در مديريت  عواملى 
كشور  از  بيشتر  خيلى  كشور  اين  مالى  و  مبادلاتى  و  اقتصادى  كارهاى 
ماست، ولى ناهنجارى و مفاسد اقتصادى آن ـ اين طور كه ادعا شده ـ 
قريب به صفر است. ما بايد با بازنگرى در روش‏ها و تكن‏كيها و قوانين 
خود و استفاده از سيستم‏هاى پيشرفته‏اى كه امروز در دنيا مورد استفاده قرا 

م‏ىگيرد، به اين مرزهاى مطلوب برسيم))). 

چالش های فراروی سازمان بازرسی کل کشور

براى رسيدن به نقطه مطلوب اولًا بايد نقاط ضعف و كاستى مشخص 
شود، ثانيا همت و عزم و اراده قوى وجود داشته باشد. در مورد جايگاه و كار 
اين سازمان ـ كه عرض كردم، يكى از مهم‏ترين اركان قوه قضائيه است 
و در اصلاح و سلامت جامعه نقش بسيار اساسى دارد ـ نكاتى را عرض 

مك‏ىنم. در سازمان بازرسى سه محور را بايد در نظر داشت))):

1 ـ سخنرانى در  سازمان بازرسى كل كشور 84/6/27 
2 ـ سخنرانى در سازمان بازرسى كل كشور 79/7/19 

ـ 28 ـ



محور نخست: سياست‏هاى بازرسى.

محور دوم: ساختار سازمان بازرسى.

محور سوم: كادر و نيروى انسانى.

محور نخست سياست‏هاى بازرسى

ترسيم  اهداف  حداقل  كه  باشد  طورى  بايد  بازرسى  سياست‏هاى 
تأمين  است،  اسلامى  شريعت  از  برگرفته  كه  را  اساسى  قانون  در  شده 
يعنى وقتى  باشد،  با ملاحظه آن هدف‏ها  بايد  بازرسى  كند. سياست‏هاى 
م‏ىخواهيم ببينيم سياست‏هاىي كه در بازرسى اعمال كرده‏ايم تا چه اندازه 
موفق بوده يا نبوده، اولين معيار براى سنجش كار نظارت و بازرسى، آن 
اهداف است. تشكيلات بازرسى و نظارت براى اصلاح دستگاه‏هاى اجراىي 
و دفع فساد است، حال آيا واقعا دستگاه‏هاى اجراىي ما با اين سازمان بازرسى 
اصلاح شده است و فسادهاى اجراىي و ادارى كمتر شده و هدف‏هاى بلند 
اسلام و قانون اساسى محقق شده است؟ اين كي معيار و شاخص اصلى 
قوه  كار  ارزيابى  و  سنجيدن  براى  است.  سازمان  موفقيت  سنجش  براى 
قضائيه و بازرسان آن، مثلًا پنج سال ظرف زمانى درنظر بگيريم، پس از آن 
بسنجيم كه آيا دستگاه‏ها واقعا اصلاح شده‏اند، رشوه و فساد و تبعيض‏ها و 
مشكلات ديگرى كه ناشى از فسادهاى ادارى و اجراىي است، كمتر شده 
را درنظر  بازرسى  بايد هميشه سياست‏هاى اصلى  است؟ مديران سازمان 
داشته باشند، سياست‏هاى جز‏ىيتر از قبيل روش‏هاى بازرسى، قلمروهاى 
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بازرسى، كم و يكف بازرسى بر اساس سياست‏هاى كلان بازرسى تعيين 
خواهد شد. 

الف ـ قلمرو بازرسى

گاهى  شود.  اثرگذار  بازرسى  تا  داد  گسترش  را  بازرسى  قلمرو  بايد 
به  ندارد.  اثرى  در مسئله‏اى خيلى زحمت مك‏ىشيم و كار مك‏ىنيم، ولى 
سراغ  به  بايد  بلكه  شود،  پرداخته  بسيار  نبايد  نيست  مؤثر  كه  مسئله‏اى 
قلمرو  كرد.  بازرسى  را  آنها  و  مك‏ىنند  فساد  توليد  كه  رفت  نيروگاه‏هاىي 
و  اهميت گسترش دهيم و موارد عمده  از موارد جزىي و كم  را  بازرسى 

كلان را كه رهبرى به آن اشاره كرده‏اند محور كار بازرسى قرار دهيم.

ب ـ شيوه‏هاى بازرسى 

علاوه بر گسترش قلمرو كار بايد در شيوه‏هاى بازرسى نيز تجديد نظر 
كرد، شيوه‏هاى فعلى مؤثر نيست؛ شايد نفع اندىك داشته باشد، اما اغلب 
نفعى ندارد و در مواردى نيز ضرر دارد. مثلًا اين شيوه درستى نيست كه 
براى بازرسى كي دستگاه اجراىي از مدير آن دستگاه بخواهيم به سازمان 
كارگرى  هر  و  كارمندى  هر  بزنيم  تابلو  يا  دهد!  توضيح  و  بيايد  بازرسى 
مشكلى دارد يا نسبت به فلان رئيس يا وزير شكايتى دارد، بيايد مشكل 
يا شكايت خود را مطرح كند. اين روش ممكن است بعضى از مشكلات 
را كشف كند، ولى ممكن است بسيارى از اين موارد، مشكلات اساسى و 
مهمى نباشد. برخى از آنها ممكن است تنش‏هاى شخصى ميان كارمند و 
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مدير باشد. اساسا تضعيف مديريت دستگاه اجراىي درست نيست و بازرسى 
بايد اين شيوه را تغيير داد  نبايد سبب تضعيف دستگاه‏هاى اجراىي شود. 
و  بايد خيلى محرمانه  گرفته م‏ىشود  از كسى  و شكايتى  گزارشى  اگر  و 
و  مشكلات  بعد  و  كند  جرى  و  جسور  را  افراد  اينكه  نه  باشد،  مخفيانه 
هزينه‏هاى بيشترى هم براى آن دستگاه داشته باشد؛ در حالى كه منشأ 
گزارش يا شكايت، دعواى شخصى كارمند با مدير باشد. شيوه‏هاى بازرسى 
بايد ضررى به مديريت دستگاه اجراىي نزند، احترام دستگاه را از بين نبرد؛ 
چون اين كار زيان‏ها و پيامدهاى بدى از نظر مديريت دارد. به‏طور كلى، 
شيوه بازرسى بايد دقيق، محترمانه و محرمانه باشد و هزينه‏هاى ادارى و 

اجتماعى نداشته باشد.

مفاس��دى از قب��يل تبع��يض و رش��وه‏خوارى و اختال�س دامن‏گ��ير 
س��ازمان‏هاى اجراىي است و همه مردم از آن ش��كايت دارند، رهبرى هم 
واقعا از اين مس��ئله ناراحت‏اند. وظيفه ماس��ت كه براى اصلاح اين وضع با 
اتخاذ روش‏هاى مناس��ب و شناس��اىي منابع اصلى فساد، اقدام كنيم. براى 
ا��ينك‏ار، نيازى به تابل��و زدن و اعلام كردن ندارد، ش��ايد عكس آن لازم 
باشد، يعنى بازرسى ناگهانى و بدون اعلام قبلى و به صورت نامرىي باشد، 
تا متخلف هشيار نشود. بازرسان بايد از راز و رمز مفاسد مورد مأموريت خود 
آگاه باشند و در سازمان بازرسى حوزه‏هاى تخصصى متناسب با وزارتخانه‏ها 

و دستگاه‏هاى اجراىي تشكيل شود.
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محور دوم ساختار سازمان بازرسى

مسئوليت اصلى سازمان بازرسى آن است كه نظارت مستمر بر مجموعه 
وزارتخانه‏ها و نهادهاى اجراىي داشته باشد. ساختار و تشكيلات سازمان 
اجراىي  بخش‏هاى  از  كي  هر  برابر  در  كه  باشد  به‏گونه‏اى  بايد  بازرسى 
كشور، كي واحد نظارتى داشته و فعاليت دستگاه‏هاى اجراىي را به شكل 
مستمر زير نظر داشته باشد، نه اينكه در آخر امر و پس از آنكه كار تمام 
شد، سازمان بازرسى برود و پرونده‏هاى چهار، پنج ساله را بررسى كند. در 
اين‏گونه بررس‏ىها چون مربوط به زمان گذشته است بايستى به گزارش‏ها 
اعتماد شود، كه در واقع  و پرونده‏هاىي كه در همان دستگاه وجود دارد، 
ارزشى ندارد، اين بازرسى به‏جاىي نم‏ىرسد. بازرسى بايد در ابتداى كار هر 
نهاد اجراىي حضور داشته باشد و جريان امور را زير نظر قرار دهد، نه آخر 
كار بيايد و بازرسى كند. ساختار سازمان بازرسى و قوانين آن بايد چنان 
باشد كه بر روند كارهاى اجراىي نه فقط بر نتيجه كارها نظارت داشته باشد، 
اگر در دستگاهى، مثلًا قرارداد اوليه‏اى بر خلاف مقررات منعقد شده باشد، 
قرار داد را لغو كند و از اول مانع از انعقاد آن شود. بازرس سازمان بايد از 
ابتدا حضور داشته باشد و در امور حوزه مأموريت خود متخصص هم باشد 
و مراحل كار را زير نظر گرفته و همه اسناد لازم را در اختيار داشته باشد. 
اين كي بازرسى درست و دقيق و واقع‏بينانه است كه با اشراف بر مسائل 

و مراحل روند كار صورت گرفته‏است.
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محور سوم نيروى انسانى متخصص

اطلاع  مراكز  به  احتياج  مسائل  از  بسيارى  در  فنى  و  دقيق  بازرسى 
رسانى پنهان و بانك اطلاعات فراگير دارد. ما نم‏ىتوانيم بر اطلاعاتى كه 
خود دستگاه اجراىي مورد نظارت به ما م‏ىدهد، تكيه كنيم؛ زيرا طبيعى 
حالك‏ىه  در  م‏ىدهد،  را  خود  نظر  مورد  اطلاعات  دستگاه  اين  كه  است 
اين  گردآورى  براى  و  م‏ىخواهيد  را  خود  نياز  مورد  كامل  اطلاعات  شما 
بايد در امور  افراد  اين  نياز داريد و  اطلاعات به نيروهاى آشكار و پنهان 
مربوط به حوزه مأموريت خود متخصص باشند. اگر ساختار و تشكيلات 
سازمان بازرسى متناسب با هدف‏هاى پيش‏بينى شده، درست تنظيم شود 
و براى حوزه‏هاى تخصصى بازرسى كه در اين سازمان تشكيل م‏ىشود؛ 
نيروى متخصص كافى در اختيار داشته باشد، آن وقت ريشه‏هاى مفاسد و 
تبعيض‏ها و رشوه‏گير‏ىها و مسائل ديگرى كه واقعا از مشكلات نظام ما و 
هر نظام ديگر است به‏سهولت شناساىي شده و اين سازمان خيلى سريع به 

هدف‏هاى مطلوبش خواهد رسيد.

آسيب‏شناسى بازرسى

 در بخش ستادى سازمان بازرسى م‏ىبايست كي مجموعه بسيار قوى 
تشكيل شود و سياست‏هاى بازرسى را تدوين كنند تا نظارت و بازرسى را 
كه يكى از اركان و واجبات قانون اساسى و از تكاليف شرعى ماست درست 
انجام داده و در آن كوتاهى نكرده باشيم و سرچشمه‏هاى افساد و تخلفات و 
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جرايم را در دستگاه‏هاى دولتى بخشكانيم. در تدوين سياست‏هاى بازرسى 
بايد آسيب‏ها كي به كي بررسى شده و راه‏هاى جلوگيرى از آنها شناساىي 
شود تا هم بازرسى را به نحو اتم و احسن انجام داد و هم در اين آسيب‏ها و 
هزينه‏هاى سنگين اجتماعى آن نيفتاد. منشاء بسيارى از اين آسيب‏ها، امور 

شكلى است و نه محتواىي، اين شكل‏ها قابل تغيير است. 

زيان بازرسى‏هاى تخريبى 

يكى از نكات بسيار حساس در امر بازرسى كه بايد به آن توجه شود 
غيرفعال  و  ابتداىي  يا  و  نباشد  بازرسى  اگر  گونه كه  است كه همان  اين 
نظام  و  مردم  و  يافت  خواهد  گسترش  ادارات  در  فساد  بسترهاى  باشد، 
موجب  كه  باشد  گونه‏اى  به  نيز  بازرسى  روش  اگر  ديد،  خواهند  زيان 
انگيزه فعاليت آنها شود يا  از بين رفتن  فلج شدن دستگاه‏هاى اجراىي و 
بهانه‏هاىي براى توجيه ضعف و كم كارى به دست مديران اجراىي بدهد، 
باز خسارت‏بار خواهد بود. بازرسى به شيوه تخريبى و نادرست هم ضربه 
دستاويز خوبى  و هم  وارد م‏ىسازد  اجراىي كشور  دستگاه‏هاى  به  مهمى 
براى تضعيف سازمان بازرسى به دست مديرانى م‏ىدهد كه در باطن دنبال 

فساد و تخلف هستند.

بنابراين لازم است در عين اعتقاد راسخ به ضرورت بازرسى و استفاده 
از بهترين و دقيق‏ترين روش‏ها در بازرسى، به آسيب‏هاى بازرسى هم توجه 
داشته باشيم. بازرسى به گونه‏اى نباشد كه دستگاه‏ها را فلج كند، براى دفع 
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افسد  به وضع  را  دستگاه  آن  اجراىي،  دستگاه  از كي  فساد كوچك  كي 
برساند، يكى از مصاديق فاسد و افسد همين جاست. مثلًا براى جلوگيرى از 
كي اختلاس يا تبانى در معامله‏اى، نبايد سازمان بازرسى معامله را چندان 
معطل نگه دارد كه زيان حاصل از توقف معامله به  بيت‏المال بسيار بيشتر 
از اصل اختلاس مورد ادعا باشد. با هر منطقى، قطعا اين كار، كار صحيحى 
به  بالاترى  ضربه  كوچك،  جرم  يا  تخلف  كي  اثبات  براى  كه  نيست 
بيت‏المال وارد شود. در بسيارى از موارد، شايد بازرسى نادرست، زيان مالى 
نداشته باشد ولى مديريت دستگاه اجراىي را چنان ناتوان و ب‏ىانگيزه كند 
كه ديگر آن دستگاه نتواند فعالانه به كار خود ادامه دهد، نيروهاى انسانى 
خوب و كارآمد را پراكنده كند، از ابتكارات و ابداعات مديران جلوگيرى كند، 
چون ابداع و ابتكار در بعضى جاها توأم با خطاست. اگر دستگاه نظارتى قوه 
قضائيه دست روى اين موارد بگذارد و خطاها را بزرگ‏نماىي كند، انگيزه 
ابداع و ابتكار را از بين خواهد برد. برخى از اين موارد واقعى است، ولى 
بسيارى از آنها ممكن است واقعى نبوده و فقط دستاويزى باشد براى اينكه 
نگذارند دستگاه بازرسى و نظارت كار خود را درست انجام دهد. اين موارد 
را نه تنها در مطبوعات و رسانه‏ها مطرح كرده‏اند، بلكه در جلسات عالى 
ستاد مبارزه با مفاسد، حتى خدمت رهبرى آن هم از طرف مسئولان عالى 
كشور به عنوان اعتراض و اشكال بر دستگاه قضاىي و سازمان بازرسى كل 
كشور مطرح شده است. جناب آقاى رئيسى بارها زير فشار اين اتهامات 
كردند  مقاومت  دارند  كه  ايمانى  و  اخلاص  با  و  گرفته‏اند  قرار  بهانه‏ها  و 
نوع  اين هم كي  بيان كنند.  را حق است  آنچه  و موفق هم شده‏اند كه 
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انجام م‏ىدهند  ايشان و ديگر عزيزان در دستگاه قضاىي  جهاد است كه 
و اتهام‏ها و فشارها را براى رضاى خدا و خدمت به اين نظام مقدس به 

دوش مك‏ىشند.

با  و  دقيق  و  خوب  م‏ىبايست  كه  است  ظريفى  بسيار  كار  بازرسى، 
ادعاىي  چه  و  واقعى  چه  آسيب‏ها  اين  تا  گيرد  انجام  علمى  روش‏هاى 
سازمان  متوجه  اعتراضى  اصلًا  باشيم  متوقع  اينكه  برسد.  حداقل  به 
بازرسى نباشد، خيال خامى است، چون بالاخره همواره واكنشى از سوى 
بازرس وجود  و  ناظر  به دستگاه‏هاى  بازرسى شونده نسبت  دستگاه‏هاى 
دارد، ولى بايد به حداقل برسد. در جاهاىي كه زمينه آسيب‏هاى بازرسى 
طرف  از  بهانه‏جوىي  امكان  تا  كرد  پرهيز  آسيب‏ها  از  بايد  دارد،  وجود 
ضربه‏اى  هيچ  كه  گيرد  انجام  گونه‏اى  به  بازرسى  و  شود  سلب  مقابل 
بازرسى،  نحوه  اين  نيايد.  وارد  شونده  بازرسى  دستگاه  فعاليت‏هاى  به 
بايد  نكته  اين  م‏ىطلبد.  را  خاصى  دقت‏هاى  و  سياست‏ها  و  ظرافت‏ها 
قضاىي  همچنين  و  نظارتى  و  بازرسى  دستگاه‏هاى  مديران  توجه  مورد 
نيز همين گونه است و قاضى محكمه  قرار گيرد. رسيدگ‏ىهاى قضاىي 
مبارزه با مفاسد اقتصادى هم م‏ىبايست با همين ديد به اين مسايل نگاه 
مراعات  موضوع  مختلف  جوانب  كه  دارد  اقتضا  امور  اين  طبيعت  كند. 
شود تا هم بتوانيم به اهداف بسيار اساسى و ضرورى و خطير بازرسى و 
نظارت بر حسن اجراى قوانين و عملكرد دستگاه‏هاى دولتى كه ثروت‏ها 
و منابع مالى امت را در اختيار دارند، برسيم و هم از آسيب‏هاى فراوان 
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و  بهانه جو‏ىيها  برسانيم.  به حداقل  را  آنها  يا  بمانيم  بركنار  و گوناگون 
اشكال تراش‏ىهاى دستگاه‏هاى اجراىي يكى از مشكلات اصلى سازمان 
بازرسى و كل دستگاه قضاىي است. امروز يكى از مسايلى كه از طرف 
قضاىي  دستگاه  نظارت  اصل  برابر  در  مقاومت  براى  ديگر  دستگاه‏هاى 
عموما و سازمان بازرسى خصوصاً، به جد دنبال م‏ىشود، اين است كه با 
بازرسى گرفته  بازرسى، جلوى اصل نظارت و  از  ناشى  طرح آسيب‏هاى 
اشاره  كه  را  راهكارهاىي  اين  و  كنيد  كوتاهى  قسمت  اين  در  اگر  شود. 
كردم به كار نبريد، با همه تلاش‏هاىي كه انجام م‏ىدهيد، اين آسيب‏ها 
طورى در جلسات عالى ستاد مبارزه با مفاسد طرح خواهد شد و موارد و 
مصاديقى براى آنها آورده م‏ىشود كه يا اصل نظارت را به تدريج از بين 

م‏ىبرند يا آن را بسيار تضعيف مك‏ىنند. 

هدف از بازرسي‌ها، جلوگيري از ضرر و زيان 

نهادهاي نظارتي بايد خود را به سيستم‌هاي نوين بازرسي مجهز كنند 
تا كمترين هزينه را براي كشور در برداشته باشد. كارهاي انجام شده در 
حوزه نظارت و بازرسي را خوب ارزيابي می کنم و آن را جزء وظيفه ذاتي 

سازمان بازرسي می دانم.

دقت نظرها و نظارت‌ها لازم است و با توجه به وظايف ذاتي سازمان 
بازرسي كل كشور، بهره‌گيري از سيستم‌هاي نوين بازرسي را كه امروزه در 

دنيا معمول است ضروري می باشد.
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هدف از بازرسي‌ها، جلوگيري از ضرر و زيان به دولت، نهادهاي دولتي 
و عمومي و حتي بخش خصوصي است و از امروز ساير نهادهاي نظارتي 
هم بايد خود را به سيستم‌هاي نوين بازرسي مجهز كنند تا كمترين هزينه 

را براي كشور در برداشته باشد.

بازرسي  سازمان  مهم  وظيفه  دستگاه‌ها  تخلفات  به  رسيدگي  اگر چه 
است اما عدم توجه ادارات و سازمان‌ها به وظايف خود و فرصت سوزي 
گيرد.  قرار  سازمان  اين  نظر  مد  بايد  مي‌شود  انجام  كشور  در  كه  هايي 
قابل  غير  و  كلان  بسيار  كشور  در  ها  سوزي  فرصت  از  ناشي  ضررهاي 
جبران است، توجه به اين مسائل موجب جلوگيري از ايجاد وقوع جرم در 

دستگاه‌ها خواهد شد.

جمهوري اسلامي ايران كشوري با ذخاير خدادادي فراوان است كه بايد 
با مديريت صحيح، زمينه بهره مندي از آنان فراهم شود بنابراين استفاده 
كردن از همين امكانات بالقوه و بالفعل هم بايد مورد توجه سازمان بازرسي 
قرار گيرد. توجه به اين مسائل موجب جلب توجه مديران و نشان دادن راه 

درست به آنان می باشد كه منافع زيادي براي كشور و ملت خواهد داشت.

هدف بازرسی مچ گیری نیست 

واقعاً هدف مچ‏گيرى نيست، هدف اصلاح تشكيلات ادارى و فسادزداىي 
است. يكى از راه‏هاى بسيار خوب فسادزاىي، مشاركت دادن خود مديران 
اجراىي در امر نظارت و بازرسى است و منافاتى هم با كارهاى نظارتى ويژه 
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شما ندارد. ضمناً مدير هم احساس اعتماد مك‏ىند و احتمال اينكه خودش 
مانع شود و خيلى از فرصت‏هاى بازرسى را از بين ببرد، كم م‏ىشود))). 

بازرسى بدون جنجال و تبليغات

اولًا  كه  است  بازرسى  امر  در  تبليغات  و  جنجال  آسيب‏ها،  از  يكى 
آسيب‏هاى اجتماعى فراوانى به بار م‏ىآورد و هنوز هيچ چيز ثابت نشده، 
مردم را نسبت به آن دستگاه بدبين مك‏ىند، ثانياً آبروى مديران دستگاه 
مورد بازرسى از بين م‏ىرود، ثالثاً، ضربه بدتر و بالاتر اينكه وقتى آبروى 
كي دستگاه ريخته شد ديگر جبران آن ممكن نيست. رابعاً، از همه مهم‏تر 
اينكه شايع شدن فساد مالى كي دستگاه در جامعه موجب م‏ىشود مردم 
آن را به دستگاه‏هاى ديگر نيز تعميم دهند و بگويند كل دستگاه‏ها همين 
گونه است و به تدريج مردم را به كل نظام بدبين كند يا دست كم شايبه 
ناكارآمدى و فساد اقتصادى نظام را در ذهنيت‏ها ايجاد  كند. حتى شك 
نظام  چون  است،  مضر  نظام  سلامت  و  كارآمدى  در  هم  مردم  ترديد  و 
اعتقاد راسخ مردم را پشت سرِ خود  ايمان و  اسلامى، م‏ىبايست همواره 

داشته باشد و امتياز نظام اسلامى و نقطه اتكاى آن همين است.

پس بازرسى بايد بدون هياهو و تبليغ باشد، مگر در مواردى كه تخلف 
ثابت شده باشد آن هم نه همه جا. بايد اين را بدانيم اگر سلب اطمينان از 

جامعه شود، خود دستگاه قضاىي هم زير سئوال م‏ىرود. 

ـ ديدار با  رئيس و معاونين سازمان بازرسى كل كشور ؛ 81/9/19 	1
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دستگاه های نظارتی نباید به يك سازمان گزارش گر تبديل 
شوند

یکی از نقص هاى سازمان بازرسى اين است كه اين دستگاه به كي 
سازمان گزارش گر تبديل شده است . می رود بازرسى می کند و گزارش 
تهيه می کند و كي نسخه آن را به رئیس جمهور و كي نسخه به رئیس 
هم  غالباً  كه  دهد  می  دادگستری  به  شده  تنظيم  اى  پرونده  اگر  و  قوه 

دادگستری تبرئه می کند يا بعضاً محکوم می کند . 

بدين ترتيب سازمان بازرسى در دستگاه هاى اجراىي ما مانند كي اداره 
گزارش گر تلقى می شود و اين غلط است . جایگاه سازمان بازرسى در 
قانون اساسى به گونه اى است كه بايد دستگاه هاى اجراىي از آن بترسند، 
يعنى قدرت و ضمانت اجراىي آن به قدرى نافذ و قوى و قاطع باشد كه 
دستگاه هاى دیگر را از تخلف بترساند و واقعاً از اين دستگاه حساب ببرند 
. اين، شاكل دیگرى را در اين دستگاه می طلبد، بايد شبيه دادستانى براى 
دستگاه هاى اجراىي باشد يعنى بايد در ساختار و اختيارات و ابزار كار و نوع 
نيروى سازمان بازرسى، ساز و كارى را تعبيه كنيم ـ آن چنان كه در دنيا 
وجود دارد ـ كه دستگاه هاى اجراىي از اين كه بخواهند مورد بازرسى قرار 
گيرند، خوف داشته باشند . در كشورهاى پیشرفته، سازمان بازرسى به هر 
دستگاهى نگاه كند، آن دستگاه وحشت می کند، چون هم ضمانت اجراىي 
كي  بازرسى  سازمان  ترتيب  بدين  دارد.  محکمی  ابزاركشف  هم  و  قوى 
دستگاه مؤثر می شود و می تواند جلوى فساد را بگیرد . ما بايد به طرف 
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چنین سازمان بازرسى برويم كه داراى اين چنین ساز و كار و تشکیلات و 
اقتدارى باشد، آن وقت است كه سازمان بازرسى جدأ می تواند، نقش فعال 

خودش را اعمال كند. 

یکی از مشکلات فعلى سازمان بازرسى همين است كه اين سازمان 
زحمت خود را می كشد ولى دستگاه اجراىي اصلًا عمل نمی کند، به تدريج 
اجراىي  ضمانت  بازرسى  سازمان  فهمند  می  اجراىي  هاى  دستگاه  همه 
آن  از  چرا  پس   است  گزارشى  كي  تهيه  حد  در  اقدام  و  ندارد  محکمی 
بترسند فقدان ضمانت اجراىي در خود سازمان بازرسی نيز ضعف ايجاد می 
کند، وقتى بازرس می بيند كه زحمت او اثر نكرده، به تدريج بى انگیزه می 

نمود و حتى ممكن است فرسوده شود. 

از اهرم هاى  بازرسی كل كشور در هر دولتى، در دنيا یکی  سازمان 
فعال، قوى، مقتدر می باشد كه دستگاه هاى اجراىي واقعاً از آن حساب 
می برند . دركشورى مثل چين، اشخاص مختلف در پی گزارش سازمان 
در سالم  مفيد  و  مؤثر  و  مقتدرانه  بايد  بازرسى   . اعدام می شوند  بازرسى 
سازى جامعه و دستگاه هاى اجراىي باشد . در صورتى كه دستگاه بازرسی، 
كي سازمان گزارشگری نیست كه گزارشى تنظيم می کند هر كه عمل 
كرد، كرد و هر كه عمل نكرد هم نكرد، اين ها نكات اصلى است كه اگر 
بازرسى ما می خواهد جایگاه خود را كه در قانون اساسى اصل   سازمان 
است به دست آورد و نتیجه عملكرد آن را در جامعه لمس  كنيم و ببينيم 
و  به طرف صلاح  واقعاً  اجراىي  هاى  دستگاه  و  كم شده  فساد  واقعا  كه 
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اصلاح رفته اند، بايد كميته هاىي تشكيل دهيد و اين نكات را بررسى كنيد 
و راهكارهاى آن را اراثه دهيد . امکانات و بودجه قطعا نيز از عوامل اقتدار 

اين سازمان است كه بايد فراهم شود . 

چشم اندازهای مورد نظر ما در خصوص بازرسی و نظارت

بيشترى  مسائل  و  نداشته  قناعت  م‏ىبايست  آينده  به  نسبت  انسان 
را توقع داشته باشد. من چند نكته را عرض كنم ان‏شاءالله‏ مورد استفاده 
دستگاه قضاىي و سازمان بازرسى و هم مورد استفاده دستگاه‏هاى بازرسى 
شونده قرار گيرد. م‏ىبايست چند سياست مهم را دنبال كنيم و سعى كنيم 
اين سياست‏ها عملى شود. اين سياست‏هاى كلان را بايد با تأيكد و تكرار 
مطرح كرد تا ساز و كارهاى اجراى آنها فراهم آمده و موانع اجراى آنها 

رفع شود: 

تعامل خاص و ويژه‏ با رأس دستگاه های اجرایی

علاوه بر برنامه‏ريزى و سياستگذارى و استفاده از تجارب و تكن‏كيهاى 
جديد بازرسى، يكى از امورى كه لازم است به آن توجه شود اين است 
و  خاص  تعامل  اجراىي،  دستگاه‏هاى  بازرسى  در  بازرسى  سازمان  كه 
بازرسان  اين معنا كه وقتى  با رأس آن دستگاه داشته باشد. به  ويژه‏اى 
م‏ىروند و بازرسى مك‏ىنند نتيجه بازرسى با مديران ارشد دستگاه بازرسى 
شونده در ميان گذاشته شود تا او احساس كند كه بازرسان نيامده‏اند مچ 

ـ 42 ـ



او را بگيرند. بازرسان اسناد و مدارك بازرسى را به مسئول آن دستگاه 
نشان دهند و نظر خود او را بخواهند، شايد او هم سندى در اختيار داشته 
باشد كه نتيجه بازرسى را عوض كند. قبل از اتخاذ تصميم قانونى نسبت 
اگر  داده شود.  ارشد آن دستگاه حق دفاع  به مديران  بازرسى  نتيجه  به 
نظام بازرسى طورى باشد كه مسئول دستگاه بازرسى شونده هم خود را 
نياز به فرمول دارد،  شركي در اين بازرسى بداند بسيار مؤثر است. اين 
ببينند م‏ىشود براى اين كار به فرمولى دست يافت كه تعارضى  آقايان 
حس  شونده  بازرسى  دستگاه  ارشد  مسئولان  و  باشد  نداشته  قوانين  با 
كنند خودشان هم در بازرسى مسئوليت دارند. اگر مسئول ارشد اجراىي 
بر  او  بيشتر  اشراف  براى  م‏ىخواهد  بازرسى  سازمان  كه  كند  احساس 
نشان  او  به  را  زيرمجموعه  نواقص  و  كند  كمك  او  به  زيرمجموعه‏اش 
به  نسبت  او  نگاه  و  رفتار  نوع  قطعاً  كند،  مديريت  بتواند  بهتر  تا  دهد 
بازرسى  شيوه  اين  نهاىي  محصول  م‏ىشود.  متحول  بازرسان  و  بازرسى 
به نظر من پربارتر و ب‏ىتنش‏تر و مؤثرتر در اصلاح و سالم‏سازى دستگاه 
خلافكار  كه  اجراىي  دستگاه‏هاى  مسئولان  همه  بود.  خواهد  اجراىي 
نيستند، اكثريت آنان انسان‏هاى متهد و باسابقه و مخلص و دنبال خدمت 
هستند، اغلب تخلف‏ها و فسادها از عوامل ديگرى نشأت م‏ىگيرد و خود 
مسئول دستگاه م‏ىخواهد با آنها مقابله كند و راه آن عوامل و منافذ را 
كمتر  هزينه  با  بازرسى  سازمان  بازرسى،  در  او  دادن  مشاركت  با  ببندد. 
ممكن  حالا  م‏ىرسد.  خود  اهداف كلان  به  بيشتر،  همدلى  و  وفاق  با  و 
هم  زيرمجموعه‏ها  و  جزئى  مديران  از  بعضى  شكايت  مواردى  در  است 
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و  اين سبك  فوايد مهم  و  اهداف  آن  مقابل  در  اين  ناديده گرفته شود، 
شيوه بازرسى، م‏ىارزد. اگر نسبت به خود مسئول كل هم ترديد و اتهامى 
باشد م‏ىتوان با ابزارهاى مناسب به آن رسيدگى كرد. عمدتاً تخلفات در 

لايه‏هاى ميانى دستگاه‏هاى اجراىي است نه رأس دستگاه. 

بازرس‏ىهاى  دنبال  به  بازرسى م‏ىبايست  اينكه سازمان  ديگر  مسئله 
اصلى و كلان برود. احساس م‏ىشود كه مقدار زيادى از نيرو و هزينه و 
بازرسى و نظارت در مسائلى مصرف م‏ىشود كه  امكانات و فرصت‏هاى 
ممكن است خلاف باشد ولى جزئى است. يكى دو سال پيش مسئولان 
بدون مراعات ضوابط،  بازرسى در مشهد گزارش دادند مسئول مخابرات 
خط تلفن به كسى داده است و با او برخورد شده است. ارزيابى كي مدير 
مخابرات به اين نيست كه خط تلفنى خارج از ضوابط به كسى داده يا نداده 
بازرسى  توجه كرد. وقتى  آن  به  نبايد  اصلًا  نبايد علم كرد،  را  اين  باشد، 
م‏ىخواهد مدير مخابرات كي استان را ارزيابى كند، بايد كارهاى كلان اين 
مديريت را ملاك قرار دهد. در ارزياب‏ىها به مسائل مهم و اساسى توجه 
شود و همه نقاط ضعف و قوت م‏ىبايست در نظر گرفته شود. اين مطلبى 
اخيرشان  سخنرانى  در  قضاىي  دستگاه  به  نسبت  هم  رهبرى  كه  است 
فرمودند به مسائل كلان توجه شود، ضعف‏ها و بحران‏ها مربوط به مسائل 
كلان است. در بسيارى موارد به فسادهاى كلان و ناكارآمد‏ىهاى اصلى 
دستگاه‏ها توجه نشده و هزينه نظارتى و بازرسى صرف تخلفات جزئى شده 

است. 
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لزوم طبقه‏بندى مفاسد 

احساس م‏ىشود كه سيستم نظارتى ما در حد مطلوب موفق نيست، همه 
م‏ىدانند كه تخلف و خلاف و فساد هست، ولى بازرسى و رسيدگى به گونه‏اى 
نيست كه بازدارنده باشد. البته داريم به آن سو م‏ىرويم كه دستگاه‏هاى اجراىي، 
قدرت بازدارندگى بازرسى از فساد را احساس مك‏ىنند. همين احساس، خود 

موجب اصلاح شده و به تدريج فرهنگ نظارت و بازرسى را احيا مك‏ىند. 

دستگاه‏هاى بازرسى بايد مفاسد را طبقه‏بندى كنند و گلوگاه‏هاى حساس 
فسادهاى مالى و ادارى را تشخيص دهند. اين كار آسانى نيست، بايد از 
دستگاه‏هاى  از  بخش‏هاىي  آن  شود،  استفاده  نظارتى  پيشرفته  شيوه‏هاى 
و  آسيب‏پذيرى  خيلى  دارند  قرار  سايه  در  و  نيستند  ديد  در  كه  اجراىي 
فسادپذيرى بيشترى دارند، براى كنترل و نظارت و بازرسى آن بخش‏ها از 
شيوه‏هاى مناسب استفاده شود. زود آخرين سلاح و ابزار خود را كه تشكيل 
بگذاريم.  آخر كار  براى  را  آن  نكنيم،  رو  بازرسى  در  باشد  پرونده قضاىي 
شايد شيوه‏ها و سياست‏هاىي باشد كه با آنها بهتر بتوان جلوى مفاسد را 
گرفت، بدون اينكه پرونده قضاىي ساخته شود. البته شناساىي و تدوين اين 
دارد.  امكانات  به  نياز  بالتبع  و  برنامه‏ريزى  به  نيازى  شيوه‏ها و سياست‏ها 
كل دستگاه قضاىي و سازمان‏هاى وابسته از جمله سازمان بازرسى، از نظر 
امكانات بسيار مظلومند و با اين خدمات مهم و حساسى كه دستگاه قضاىي 
و سازمان‏هاى وابسته به نظام و مردم و دولت و نهادهاى ديگر مك‏ىند، 

امكانات و بودجه آن در مواردى حتى از حد لازم هم كمتر است. 
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نظارت كارآمد يا كارآمدسازى نظارت

يكى از ابزارها و ساز و كارهاى دست يابى به نظارت كارآمد، تشكيل 
همايش‏هاى علمى و بحث‏هاى تخصصى و كارشناسى با استفاده از اصحاب 
نظر و اساتيدى است كه در اين عرصه كار علمى كرده‏اند. غناى علمى 
همايش‏ها بايد با شناساىي الگوها و روش‏هاى نظارتى كه در جهان امروز 
مورد عمل و استفاده قرار م‏ىگيرد و با هماهنگى و همفكرى و استفاده از 
نيروهاى خبره اجراىي در دستگاه‏هاى گوناگون نظارتى كشور كه واقف به 

مشكلات اجراىي هستند، تكميل شود.

نظرى  بعد  از  كاملى  و  جامع  محصول  بايد  همايش،  اين  محصول 
و عملى باشد. بسيار مناسب است كه دبيرخانه‏اى براى پ‏ىگيرى دست 
در سازمان  ديگر  با دستگاه‏هاى  تعامل  راهكارهاى  و  آوردهاى همايش 
سازمان  قبيل  از  ديگر  نظارتى  دستگاه‏هاى  از  و  شود  تشكيل  بازرسى 
داشته  عضويت  تشكيلات  آن  در  كشور  محاسبات  ديوان  و  حسابرسى 

باشند.

نظريات و راهكارهاى نظارتى در اين دبيرخانه بررسى و پخته شود و 
در اختيار همه دستگاه‏هاى نظارتى و مسئولان عالى نظام و مقام معظم 
رهبرى قرار گيرد. با اين كار هم نظريات مطرح شده عمليات‏ىتر خواهد شد 

و هم در دستگاه‏هاى ديگر پذيرش بيشترى خواهند داشت.
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محورهاى كارآمد كردن نظارت 

در كارآمد كردن نظارت، محورهاى مختلفى را بايد مورد توجه قرار داد 
و دنبال كرد كه من به صورت كلى به آنها اشاره مك‏ىنم: 

1 ـ تبيين هدف و تعيين قلمرو نهادهاى متعدد نظارتى: 

مورد  نظارت  كارآمدى  در  است  لازم  كه  اساسى  محورهاى  از  يكى 
نهادهاى  قلمرو  تعيين  و  نظارت  فلسفه  و  هدف  تبيين  گيرد،  قرار  توجه 
متعدد نظارتى است. هم هدف‏هاى كلى و كلان و هم هدف‏هاى خاص 
كل  بازرسى  سازمان  جمله  از  نظارتى  دستگاه‏هاى  از  كي  هر  به  مربوط 
كشور طبق آنچه كه در قانون اساسى تبيين شده و وظيفه هر كدام از آنها 
تعيين شود. اگر هدف‏هاى دور و نزدكي و بلند مدت و كوتاه مدت مشخص 
عملياتى  و  فعاليت‏ها  و  نظارتى  تلاش‏هاى  از  خيلى  است  ممكن  نشود، 
بلكه خلاف  و  نرسد  آن هدف‏ها  به  و  باشد  انحرافى  م‏ىگيرد،  انجام  كه 
آن‏ها نتيجه دهد. هم چنين اگر اين هدف‏ها به درستى مشخص نشود و 
محدوده و ظرفيت‏هاى هر دستگاه نظارتى از محدوده و ظرفيت دستگاه 
نظارتى ديگر متمايز نشود، منجر به اختلاف و تداخل‏ها و دوبارهك‏ارى و 
ديوان  داريم،  متعددى  نظارتى  نهادهاى  ما  م‏ىشود.  تلاش‏ها  رفتن  هرز 
محاسبات، سازمان بازرسى كل كشور، سازمان حسابرسى، كميسيون‏هاى 
ويژه تحقيق و تفحص، كميسيون اصل 90، همگى و هر كي به شكلى 
وظيفه نظارتى بر عهده دارند. بايد قلمرو هر كي از اين نهادها مشخص 
شود تا با هم تداخل نكنند و كارها تكرار نشود و تعارض ميان آنها به وجود 
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نيايد. قلمروها و ظرفيت‏ها و اهداف هر كي از اين دستگاه‏هاى نظارتى را 
بايد بر اساس مفهوم نام و عنوان آنها و آنچه كه در قانون اساسى و قوانين 
عادى مربوط به آنها آمده است، متمايز و مشخص كرد. اين محور، محور 

مهمى است و در كارآمد كردن نظارت بسيار مؤثر است.

2 ـ احياى فرهنگ نظارت‏پذيرى: 

محور ديگر، فرهنگ نظارت است. ما به احياى فرهنگ نظارت‏پذيرى 
در جامعه نياز داريم، اگر اين فرهنگ در جامعه احيا نشود و در دستگاه‏ها و 
كارگزاران نظام پذيرفته نشود و استقرار نيابد، نظارت دچار مشكل م‏ىشود. 
يكى از امتيازات كشورهاى پيشرفته در بخش نظارت و مديريت، همين 
كار  است  شده  سبب  كه  است  نظارت‏پذيرى  و  نظارت  فرهنگ  استقرار 
نظارتى به سهولت انجام گيرد. نظارت‏پذيرى و بلكه خود را مسئول دانستن 
فرهنگ  مبانى  از  يكى  و  دارد  اسلامى  فرهنگ  در  ريشه  نظارت،  امر  در 
اسلامى، نظارت عمومى و نظارت جامعه است. نظارت عمومى كي اصل 
اين  در  را  مؤمن خودشان  افراد  اسلام،  درخشان  تاريخ  در  است  اسلامى 
زمينه مسئول م‏ىدانستند و بر امورى كه مربوط به عموم جامعه بود، نظارت 
مك‏ىردند يا مديران اسلامى را در امر نظارت كمك مك‏ىردند. با تكيه بر 
همگانى  و  نظارت‏پذيرى  فرهنگ  بايد  شده  تثبيت  اسلامى  فرهنگ  اين 
كردن را احيا كنيم. هر چه جامعه و دستگاه‏هاى اجراىي و كارگزاران نظام، 
و  شد  خواهد  كارآمدتر  نظارتى  دستگاه‏هاى  نظارت  باشند،  نظارت‏پذيرتر 

بسيارى از تنش‏ها و برخوردها از بين خواهد رفت يا كم خواهد شد.
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3 ـ ايجاد ساختار متناسب با اهداف نظارتى: 

نظارتى  مقاصد  و  اهداف  با  متناسب  ساختارى  ايجاد  ديگر،  محور 
آن  براى  كه  وظايفى  و  مقاصد  و  اهداف  با  نظارتى  دستگاه  هر  است. 
تعيين شده است، نياز به ساختار مستحكم و قوى و كارآمد دارد. سازمان 
بازرسى كه در قانون اساسى ظرفيت خيلى بالاىي براى آن تعيين شده 
و نظارت بر اجراى قوانين بر عهده آن گذاشته شده است، قطعا ساختار 
و  اهداف  آن  اساس  بر  بايد  ساختار  اين  و  دارد  نياز  را  كارآمدى  خيلى 
وظايف و ظرفيت‏هاىي كه تعيين شده است، تنظيم شود تا بتواند نظارت 

كارآمد داشته باشد.

4 ـ بهينه‏سازى روش‏هاى نظارت: 

تصور  نبايد  است.  نظارتى  روش‏هاى  كارآمد،  نظارت  در  ديگر  محور 
شود كه روش‏هاى نظارتى منحصر به روش پليسى و مچ‏گيرى و بگير و 
ببند است. روش‏هاى بهترى وجود دارد كه در دنيا مورد استفاده است و 

م‏ىتوان آنها را بررسى كرد و به كار گرفت.

5 ـ پيشنهاد راه حل، پس از انجام نظارت و بازرسى: 

محور ديگرى كه از محورهاى بسيار اساسى در كارآمد كردن نظارت 
است، اين است كه پس از نظارت و بازرسى، راهكار پيشنهاد داده شود. 
در وضع كنونى، پس از آنكه بازرسى انجام گرفت و اطلاعات و گزارش‏ها 
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تنظيم و آماده شد، مرحله بعدى مشخص نيست كه چه خواهد شد. تنها 
در بخش مربوط به مفاسد، پرونده به كي شعبه قضاىي داده م‏ىشود، در 
براى  مقدار  اين  داده م‏ىشود.  به مسئولان ذ‏ىربط گزارشى  نيز  مواردى 
بازرسى  به  منحصر  بازرسى،  و  نظارت  اولًا  نيست.  كافى  كارآمد،  نظارت 
موارد جرم و فساد نيست، كي بخش كوچك آن اين است. بخش مهم 
را  آنها  موفقيت  و  ميزان رشد  و  است كه عملكرد دستگاه‏ها  آن  بازرسى 
قانونى  نواقص  و  و عيوب ساختارى  و مشكلات  قرار دهد  بازرسى  مورد 
دادستانى  نظارت،  و  بازرسى  دهد.  پيشنهاد  راه‏حل  و  كند  بررسى  را  آنها 
نيست كه فقط دنبال جرايم و فساد باشد، در سازمان بازرسى كل كشور، 
عنوان بازرسى هست و نه عنوان جرمي‏ابى. وظيفه اين سازمان آن است 
كه عملكرد كل دستگاه‏هاى اجراىي كشور را بازرسى و ارزيابى كند كه چه 
نواقصى دارند و درجه موفقيت آنها چقدر بوده و در چه حوزه‏هاىي موفق و 
در چه حوزه‏هاىي ناموفق بوده است و اصلًا اين دستگاه مورد نياز است يا 
موازى با دستگاه‏هاى ديگر و كار آن تكرارى است؟ وقتى كسى تشكيلات 
زيرمجموعه خود را بازرسى مك‏ىند با چه ديدى بازرسى مك‏ىند؟ همه اين 
جنبه‏ها را در نظر م‏ىگيرد و هدف او نيز آن است كه اصلاح كند و رشد 
دهد و مشكلات و نواقص و كمبودها را رفع كند و دستگاه را به پيش ببرد. 
برداشت شخصى من از سازمان بازرسى كل كشور كه در اصل 174 قانون 
اساسى آمده، چنين برداشتى است. بخشى از وظايف اين سازمان، بازرسى 
تخلف و حيف و ميل‏هاى مالى و سوءاستفاده‏ها و مفاسد اقتصادى است، 
بلكه وظيفه مهم  اين بخش نيست،  اين سازمان منحصر در  ولى وظيفه 
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آن، بازرسى كل عملكرد دستگاه‏هاى اجراىي و ارائه راه حل در جهت رفع 
مشكلات و موانع آنهاست. متأسفانه در مطبوعات و در ادبيات امروز جامعه 
ما، همه نگاه‏ها متوجه موضوع نخست است و ما هم ناخودآگاه دامنه آن را 
توسعه م‏ىدهيم و ذهن مردم را نسبت به مسئولان نظام مشوش مك‏ىنيم 
به نحوى كه خيال مك‏ىنند در همه امور حيف و ميل و دزدى م‏ىشود و 
هيچ كار مفيدى انجام نم‏ىگيرد. در حالى كه واقعا اين طور نيست، كارهاى 
مثبت و خدمات ارزنده دستگاه‏هاى اجراىي كشور در اين بيست و پنج سال 
بعد از انقلاب، ب‏ىنظير يا كم نظير است. البته در كنار هر فعاليت و خدمتى، 

آسيب‏هاىي هم وجود دارد، كار ب‏ىآسيب، جاىي است كه كارى نشود. 

6 ـ پى‏گيرى نتايج بازرسى 

عمليات بازرسى نبايد فقط به دادن كي گزارش و يا دادخواست و يا 
سند به دادگاه منتهى شود. من در اين بخش، خلأىي را احساس مك‏ىنم و 
اين خلاء بايد از راه قانون و تصويب قوانين لازم پر شود. بايد تشكيلات 
اجراىي ديگرى در كنار سازمان بازرسى و البته متصل به آن با اختيارات 
پس  مرحله  باشد.  بازرسى  سازمان  گزارش‏هاى  اجراى  متصدى  كامل، 
نتيجه‏دار  كار  كي  نظارت  ترتيب  اين  به  و  اجراست  مرحله  بازرسى،  از 
خواهد بود. سازمان بازرسى گزارش‏هاى انبوهى را تهيه مك‏ىند و ما هم 
م‏ىفرستيم خدمت مسئولان، ولى به نتيجه نم‏ىرسد و مثل گزارش‏هاى 
معمولى به كنارى گذاشته م‏ىشود. بسيارى از آنها حتى در دستگاه قضاىي 
نيز به نتيجه نم‏ىرسد كه حالا سعى شده در اين قسمت هماهنگى بيشترى 
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صورت گيرد و اقلًا خود دستگاه قضائى مرحله دوم را به درستى انجام دهد. 
يكى از محور‏ىترين بحث‏ها در كارآمدى نظارت و بازرسى، پ‏ىگيرى و 
به  را كارآمد كنيد  اجراى گزارش‏هاست. رهبرى هم كه فرمودند نظارت 

نتايج گزارش اشاره داشتند. 

بنابراين براى دستي‏ابى به نظارت كارآمد بايد اولًا ما خود را در اين 
موضوع يعنى فقط بازرسى آسيب‏ها محدود نكنيم.  ثانياً ساز و كار نظارت 

جامع از حيث نيرو و ساختار و روش فراهم آوريم.

ثالثاً گزارش‏ها اطمينان بخش و جامع باشد و همه بخش‏هاى عملكرد 
دستگاه  آن  منفى  جنبه‏هاى  اگر  شود.  ديده  آن  در  نظارت  مورد  دستگاه 

گزارش شده، جنبه‏هاى مثبت آن هم گزارش شده باشد. 

قانع  به شكل علمى و تخصصى و  نيز  رابعاً راهكارهاى حل مشكل 
كننده و قابل قبول در آن مطرح شده باشد.

خامساً گزارش تا به اجرا درآمدن مفاد آن، پيگيرى شود. در اين قسمت 
به نظر من، خلاء قانونى وجود دارد و كي ساختار ديگرى با اختيارات ويژه 

براى اجراى گزارش‏هاى بازرسى لازم است. 

اولويت‏بندى بازرسى

 نكته مهم ديگر در امر بازرسى، اولويت بند‏ىهاى بازرسى است. اين 
گونه نباشد كه مردم احساس كنند مسايل اولويت‏دار كنار گذاشته شده 
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و به تخلفات درجه دو و سه توجه م‏ىشود. تشخيص اولويت‏ها يكى از 
سياست‏هاى كلان بازرسى است كه بايد در مركزيت سازمان به صورت 
دقيق انجام گيرد. معيارهاى اولويت هم مشخص است، امورى كه رهبرى 
بر آنها انگشت گذاشته، مسايلى كه موجب نارضايتى جامعه شده است، 
رشوه‏گير‏ىهاى آشكار و پنهان. امروز در هر جا برويد نظرسنجى كنيد، 
ادارات  در  كارى  زيرميزى  و  رشوه  بدون  م‏ىشود  مگر  م‏ىگويند:  مردم 
انجام داد؟ اين فساد توسعه پيدا كرده و شكل‏ها و مراتب گوناگونى دارد، 
از رشوه‏هاى معمولى گرفته تا بند و بست‏هاى پشت پرده و باج‏گير‏ىها 
و اعمال فشارها و رانت‏هاىي كه رهبرى به آنها اشاره كرده‏اند. از سطوح 
بالاى حكومت گرفته و صدور مجوزها و قراردادها و دادن امتيازهاىي كه 
در انحصار دولت است تا سطوح پايين و ادارات جزء، در ثبت به نوعى و 
در بانك به نوعى  ديگر و در شهردارى نيز به نوعى ديگر، رشوه شيوع 
دارد. براى نظام اسلامى بسيار زشت است كه رشوه‏گيرى اين چنين باب 
شود، نظامى كه به حق ادعا دارد كه م‏ىخواهد اسلام را پياده كند. در 
فقه اسلام رشوه از اعظم محرمات و از كبائر است، »الراشى و المرتشى 
است  انگ‏هاىي  بدترين  از  يكى  ادارات،  در  رشوه‏گيرى  كلاهما في‏النار«. 

آن  جلوى  بايد  م‏ىبرد،  را  نظام  آبروى  و  م‏ىخورد  اسلامى  نظام  به  كه 
گرفته شود. 

چه بايد كرد كه اين فضا را سالم كنيم؟ البته راهكارهاىي هست و براى 
از  از روش‏هاى پيشرفته روز استفاده كنيم. يكى  بايد  با اين فساد  مقابله 
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مسئولان برنامه و بودجه كه به مالزى رفته بود، گزارش م‏ىداد كه در آن 
جا برنامه‏هاى بسيار دقيقى براى مبارزه با فساد و رشوه و ارتشا اجرا كردند 
و بسيار هم موفق بوده‏اند. او نسخه‏اى از اين برنامه را آورده بود كه لازم 

است سازمان بازرسى آن را بگيرد و بررسى كند. 

شاخص‏های موفقيت بازرسى

 بايد مجموعه اين سياست‏ها و روش‏ها در شوراى بازرسى مطرح شود 
و با كمك اهل نظر مورد بحث و بررسى كارشناسانه قرار گيرد تا به تدريج 
نواقص و اشكالات رفع شده و دستگاه نظارتى كارآمد گردد و آثار موفقيت 
آن در سالم سازى دستگاه‏هاى اجراىي در جامعه نمود پيدا كند. مشخصه 

كارآمدى و موفقيت دستگاه بازرسى، دو چيز است: 

نخست، آنكه آثار عملى آن در جامعه نمود پيدا كند و ريشه كن شدن 
يا كاهش رشوه و رانت‏خوارى و فساد در نهادهاى اجراىي مشهود باشد. 

دوم، آنكه بازرسى، آسيب‏هاى جانبى از قبيل تعطيلى و توقف پروژه‏ها 
و ركود فعاليت دستگاه‏هاى اجراىي را در پى نداشته باشد، نه آسيب‏هاى 
واقعى و نه آسيب‏هاى ادعاىي و بهانه جويانه را. اگر اين دو مشخصه را 
راضى  نظارتى  دستگاه  از  مردم  كه  ديد  خواهيم  وقت  آن  بوديم،  شاهد 
خواهند بود، دغدغه‏هاى مقام معظم رهبرى رفع شده و سرانجام رضايت 

خدا را نيز در پى خواهد داشت. 
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لزوم تذكر و تنبه دادن و مداومت بر نظارت 

ذكر برخى از مسائل شايد تكرار مكررات است، ولى تذكر آنها لازم 
كُنتمُ  إنِ  الأَعْلوَْنَ  وَأنَتمُُ  تحَْزَنوُا  وَلاَ  تهَِنوُا  }وَلاَ  فرموده  هم  قرآن  است، 

ؤْمِنيِنَ {.))) مُّ

طبق دستور شرع مبين اسلام؛ مؤمنين همواره نياز به تذكر و انذار دارند.
انسان به سرعت غفلت  را تكرار كرده است، چون  خود قرآن هم نكاتى 
مك‏ىند، تا شرايطش عوض م‏ىشود زود يادش م‏ىرود، اين‏جاست كه تذكر 
و تنبه دادن و مداومت بر نظارت همواره لازم است. اگر كسى مقام بالاترى 
م‏ىگيرد نبايد فكر كند ديگر مصون شده است، نه خير، زبيربن عوام پسر 
عمه پيامبر اكرم  و اميرالمؤمنين  و از ياران صميمى پيامبر بود و 
چه سوابق درخشانى در اسلام و در غزوات پيامبر  داشت. وقتى پس 
از كشته شدن او شمشيرش را براى مولى آوردند، مولى گريه كرد و گفت 
اين شمشير چه اندوه‏هاىي را از چهره پيامبر زدود. همين زبير كارش 
به جاىي كشيد كه در مقابل اميرالمؤمنين ايستاد و جنگيد. زبير با آن تاريخ 
مشعشع و درخشان تحت تأثير دو عامل، دگرگون شد، يكى خوى تبعيض 
و رانت‏خوارى و امتيازطلبى كه ناشى از سياست‏هاى ناصحيح خلفا بود و 
خيل‏ىها را فاسد كرد، عامل دوم پسر زبير بود. در روايات آمده است تا وقتى 
عبدالله‏  وقتى  بود،  امام  طرفداران  از  زبير  بود،  كوچك  زبير،  پسر  عبدالله‏ 

بزرگ شد زبير را به جرگه مخالفان امام كشاند. 

1 ـ سورة آل عمران، آیه 139.
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تصدى  ثانيه‏هاى  و  لحظات  تمام  است،  حساس  مسئولان  جايگاه 
مسئوليت‏ها زير نظر خدا است و روز قيامت مورد سؤال م‏ىباشد. تك تك 
ثانيه‏هاىي كه در مسئوليت گذرانديم تحت آن دو سؤال قرار م‏ىگيرد: آيا 
رسالت و دَينت را به دين ادا كردى يا خداى ناكرده خلاف كردى و آبروى 
نظام را زير سؤال بردى، آيا به مردم خدمت كرده‏اى؟ مخصوصاً اين مردم 
خوبى كه ما داريم و اين همه اطاعت مردم از نظام و رهبرى، مسئوليت 
ما را چندين برابر مك‏ىند. اين فرصت را ائمه نداشتند، امام صادق  در 
با  امام  نمك‏ىنيد،  قيام  او سؤال مك‏ىند چرا  از  كه  پاسخ مردى خراسانى 
اشاره به گله بزى كه در آنجا وجود داشت گفت تعداد اين بزها چقدر است، 
مرد شمرد و گفت 30 تا، امام فرمود: اگر من به همين تعداد پيرو داشتم 

قيام مك‏ىردم. 

كه  صحنه  در  حاضر  ميليونى   65 امت  كي  حضور  نيست،  شوخى 
بر دوش  را  بسيار سنگينى  بار  براى دين تحمل مك‏ىنند،  را  هر مشكلى 
مسئولان و مديران م‏ىگذارد. اين فرصت‏ها به زودى به دست نم‏ىآيد و 
خدا م‏ىداند چند قرن بگذرد تا چنين فرصتى به دست آيد. اينها سؤالاتى 
است كه از ثانيه‏هاى تصدى ما سؤال خواهد شد، از حالا م‏ىبايست خود 
با سرعت برق  پايدار نيست،  اين زندگ‏ىها خيلى  آماده كنيم. م‏ىدانيد  را 

م‏ىگذرد. اميدواريم خداوند توفيق بندگى بدهد))).

1 ـ سخنرانى در جلسه شوراى ادارى استان هرمزگان تاريخ 81/01/28

ـ 56 ـ



كلان‏نگرى در بازرسى و نپرداختن به امور جزئى و شخصى

بعضى اوقات كارهاى جزئى پيگيرى م‏ىشود كه اصلًا خارج از حيطه 
م‏ىخواهد  كسى  كنيد  فرض  ندارد.   بازرسى  به  ربطى  و  است  بازرسى 
سياست‏هاى بانك مركزى را بازرسى كند، دنبال اين نباشد كه مثلًا مدير 
بانك ماشين را به برادرزنش داده يا خير، اين به سياست‏هاى بانك مركزى 
ربطى ندارد، اين كار اگر فساد باشد، فساد كي مدير است و نه فساد بانك 
مركزى. محور بازرسى در بانك مركزى فقط بايد متمركز بر فعاليت‏هاى 
اصلى اين بانك باشد كه مثلًا با ارزها چه مك‏ىند، در اوراق قرضه‏اى كه 
سياست‏هاى  م‏ىفروشد،  كجا  را  ارزها  نه،  يا  هست  فساد  مك‏ىند  صادر 
به  يا  جزئى  امور  به  فقط  كه  م‏ىبينم  را  گزارش‏هاىي  چيست؟  پوليش 
از كاركنان دستگاه بازرسى شونده پرداخته و به  شكايات شخصى برخى 
كار اصلى آن دستگاه توجهى نشده است. اين چيز مهمى نيست. وقتى كي 
پروژه كلان مورد بررسى است، نبايد به جزئيات توجه كرد و از كار اصلى 
و رسيدگى به فسادهاى اصلى بازماند. بازرسى امور جزئى و شخصى به 
واحدهاى ديگرى سپرده شود. براى بازرسى هر دستگاهى بايد به سراغ كار 
اصلى آن دستگاه رفت و به امور جنبى و جزئى توجه نشود. مثلًا رسيدگى 
به فسادهاى شركت نفت به اين نيست كه از وزير يا مدير آن تحقيق كرد 
كه ماشينش را به چه كسى داد. بازرس بايد ببيند قراردادهاى نفتى چگونه 
و با چه قيمتى منعقد شده، پروژه‏ها چگونه انجام گرفته، درآمدها متناسب 
بوده يا خير، مشابه اين قراردادها و پروژه‏ها در كشورهاى ديگر چگونه بوده 
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است؟ در بازرسى شركت نفت بايد به اين گونه امور پرداخت نه به امور 
جزئى و تخلفات فلان كارمندان آن.  بازرسى اين امور، وظيفه ما نيست، 

كميسيون تخلفات ادارى بايد به اين امور رسيدگى كند.

و  قضاىي  دستگاه  و  نظام  بيناى  چشم  عنوان  به  بازرسى  سازمان 
رهبرى، بايد فعاليت‏هاى اصلى و محورى دستگاه‏هاى اجراىي را بازرسى 
كند و جلوى تخلفات اساسى در اين حوزه‏ها را بگيرد و امور جزئى و دست 

و پاگير را كنار بگذارد. 

نکته دیگر اين است كه سازمان بازرسى، تنها به دنبال مسائل خرد 
اين   . نباشد  اداره،  كارمند  يا  مدير،  يا خلاف هاى جزئى كي  تخلفات  و 
سازمان در روش نظارتى خود، برنامه اى تنظيم كند كه پیگیری تخلفات 
خرد را به عهده همین دستگاه اجراىي بگذارد و خود به دنبال مسائل كلان 
باشد . گلوگاه هاى فساد را پیدا كند و ساز و كاركشف و رسیدگی به اين 
قبيل مفاسد و بازرسى و كنترل اين قبيل گلوگاه ها را بيابد . نيرو و امکانات 
و برنامه هاى سازمان طورى تنظيم نشود كه اكثر وقت صرف موارد جزئى 
بشود، اين ها در اولويت نيست، فسادهاى اصلى و گلوگاه هاى فساد در 

اولويت است كه می بایست براى اين ها برنامه ريزى شود . 

نقش بازدارندگى سازمان بازرسى

اساساً وقتى دستگاه‏هاى ديگر دريابند كه سازمان بازرسى قوه قضائيه 
كه طبق قانون اساسى وظيفه نظارت بر دستگاه‏هاى اجراىي را دارد، ناظر 
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و مراقب همه جانبه آنهاست، حساب كار خود را كرده و با دقت بيشترى 
عمل مك‏ىنند و در نتيجه، زمينه تخلف كاهش پيدا خواهد كرد. يكى از 
مهم‏ترين آثار كي بازرسى فعال و مشرف و مقتدر اين است كه نفس وجود 
چنين دستگاهى سبب سالم‏سازى دستگاه‏هاى اجراىي خواهد شد. بيشترين 
خلاف‏هاىي كه م‏ىشود از آن روى است كه دستگاه‏هاى اجراىي م‏ىبينند 
دستگاه نظارتى قوى نيست و ناظرى بر كار آنها وجود ندارد، چون كسى 
در حضور ناظر تيز بين خلاف نمك‏ىند. وجود تشكيلات نظارتى محكم و 
مقتدر و كامل خود مهم‏ترين عامل سالم سازى دستگاه‏هاى ديگر است. 
وجود  دستگاه  در  چيزى  چنين  اگر  مك‏ىنند،  كه خلاف  كسانى  از  خيلى 
داشته باشد، خلاف نمك‏ىنند، خلاف‏ها از آنجا شروع م‏ىشود كه متخلف 
احساس كند ناظرى نيست، يا بر فرض وجود ناظر و گزارش تخلف، مثلًا 
فلان مسئول شفاعت مك‏ىند و دستگاه نظارتى هم م‏ىپذيرد و كار تمام 
م‏ىشود؛ لذا شروع مك‏ىند به اولين و دومين تخلف، سپس با اطمينان از 
نبود ناظر يا ضعف دستگاه نظارتى، جرأت پيدا كرده و دامنه تخلف‏ها را 

گسترش م‏ىدهد و »تخم مرغ دزد، شتر دزد م‏ىشود«.

افراد  و  م‏ىماند  سالم  اجراىي  دستگاه  شود،  نظارت  كار  اول  از  اگر 
متخلف، مجال تخلف نمي‏ىابند. پس داشتن چنين دستگاه قدرتمندى يكى 
از مهم‏ترين عوامل اصلاح دستگاه‏هاى مديريتى و اجراىي نظام است، از 
اين رو لازم است ساختار اين نهاد نظارتى به‏گونه‏اى تكميل شود و توسعه 
برآورده سازد و همه دستگاه‏ها احساس كنند  را  اين هدف مهم  يابد كه 
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آشكار يا پنهان زير ديد بازرسان قرار دارند. منظور از توسعه ساختار، البته 
توسعه كمّى نيست، بلكه مراد افزايش يكفيت نظارت و گسترش قلمرو آن 
است؛ به‏طورى كه اين سازمان واقعاً چشم و گوش نظام باشد و تأثير روانى 

وجود چنين سازمانى در مجموعه‏هاى اجراىي احساس شود.

استفاده از اهرم‏هاى تبليغاتى براى ايجاد هيمنه نظارتى: براى ايجاد 
سياسى  اهرم‏هاى  از  استفاده  اجراىي،  دستگاه‏هاى  در  نظارتى  هيمنه 
در  م‏ىدهد.  كاهش  را  تخلف  انگيزه  و  است  موثر  خيلى  نيز  تبليغاتى  و 
كشورهاى پيشرفته براى اينك‏ار از فن‏آورى جديد هم استفاده مك‏ىنند و 
از طريق تبليغات حساب شده، تأثير عامل روانى نظارت را بر دستگاه‏هاى 
تخلف‏ها  از  پيشگيرى  مهم  عوامل  از  را  آن  و  م‏ىدهند  افزايش  اجراىي 

م‏ىدانند. 

نظارت و بازرسى همه جانبه

 بايد نظارت و بازرسى همه جانبه باشد نه كي بعدى. متأسفانه نظارت 
ما كي بعدى است، سازمان بازرسى چون در قانون اساسى ضمن قوه قضائيه 
قرار گرفته، شيوه و بعد نظارتيش فقط بعد قضاىي است، عين كي قاضى، كي 
دادستان، كي حقوقدان نگاه مك‏ىند و اشكال م‏ىگيرد. سازمان حسابرسى 
دولت هم فقط از بعد حسابرسى وارد م‏ىشود و اصلًا كارى به جوانب ديگر 
ندارد. ديوان محاسبات هم فقط از بعد تلفيق بودجه نگاه مك‏ىند. اين سه 
دستگاه نظارتى عمده و اصلى هر كدام از كي بعد مسئله را نگاه مك‏ىنند. 
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اين گونه نظارت‏هاى كي بعدى و مجزاى از ابعاد ديگر، موجب ناكارآمدى 
نظارت است. نظارت بايستى همه جانبه باشد، مثلًا وقتى م‏ىخواهند كي 
فعاليت بانكى را نظارت كنيم، دستگاه نظارت م‏ىبايست حداقل بداند اين 
بانك براى چه تأسيس شده و چه هدف هاىي دارد، اولويت‏هاى آن در نظام 
اقتصادى ما چيست، آيا آنها را انجام داده يا از آنها عقب مانده است؟ نه اينكه 
دستگاه نظارتى دنبال آن باشد كه آيا در بازپرداخت وام كسى دو روز تأخير 
شده يا نه و آيا مدير بانك در اين تأخير تخلف داشته يا نه. ممكن است قاضى 
روى اين مورد دست بگذارد و بگويد تخلف شد آن قدر هم زندان دارد، ولى 
اين تخلف چه تأثيرى در اقتصاد جامعه ما دارد؟ آن هدف اصلى اين بانك 
كه انجام نشده و از اين جهت به تمام اقتصاد مملكت آسيب رسانده و سبب 
فرار سرمايه‏ها به خارج شده است، اما در نظارت‏ها به اين آسيب مهم توجه 
نم‏ىشود و همه چشم نظارت متوجه آن است كه آيا در تأديه فلان وام تأخير 
شده يا نه؟ در حالى كه دستگاه نظارتى بايد جهت اصلى فعاليت اين بانك را 
ببيند، اگر خيلى موفق بوده تشويق داده شود، اگر موفق نبوده، بررسى شود 

چرا موفق نبوده است؟ 

خيلى از تخلفاتى كه در پرونده‏هاى سازمان بازرسى آمده موارد جزئى 
بوده كه اثر چندانى هم نداشته است. در مواردى هم ممكن است، دستگاهى 
تخلفى كرده باشد، ولى براى رسيدن به هدف مهمى از اهداف اقتصادى 
آن دستگاه، چاره‏اى نداشته و از راه اين تخلف به آن هدف مهم رسيده 
است. اين در حقيقت هدف صحيحى داشته م‏ىخواسته به آن برسد، ولى 
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راه را مقدار كج رفته است، اين با تخلفات ديگر خيلى فرق دارد. در بازرسى 
بايد جامع‏نگرى باشد، ما به چيزهاى جزئى خيلى اهميت م‏ىدهيم و دنبال 
مچ‏گيرى و تخلف‏گيرى هستيم، ولى به مسايل كلانى كه براى جامعه بسيار 
خطرناك‏تر است، اصلًا توجه نمك‏ىنيم. در همين مثالى كه عرض كردم، 
سازمان بازرسى بيايد بررسى و مقايسه كند كه چرا عمليات نظام بانكى ما 
در داخل كشور نسبت به فعاليت نظام بانكى اين كشورهاى كوچك حاشيه 
قدر  اين  نيست،  ما  اندازه كي شهر  به  آنها  از  كدام  هر  كه  فارس  خليج 
عقب مانده است؟ همين ضعف سبب فرار خيلى از سرمايه‏ها از كشور شده 
است، گفته شده ده هزار شركت ايرانى در امارات و كشورهاى آن طرف 
خليج فارس ايجاد شده و سرمايه‏گذارى كرده‏اند. شوخى نيست! ده هزار 
شركت ثروت‏هاى مملكت را برداشتند بردند آنجا سرمايه‏گذارى كردند، چرا 
اينجورى شده است؟ عوامل اين فرار سرمايه‏ها چيست، ناكارآمدى سيستم 
اين  بازرسى  سازمان  ماست؟  گمرىك  سيستم  ناكارآمدى  ماست،  بانكى 
موضوع را بررسى كند. سازمان بازرسى و دستگاه‏هاى نظارتى هدف‏هاى 
كلان را دنبال كنند. اين كه حالا مديرى از فلان ماده تخلف كرده، آسمان 
را به زمين نم‏ىآورد، اما خروج 700 ميليارد دلار سرمايه از كشور، زيان غير 
قابل جبرانى براى اقتصاد كشور است. كشورهاى ديگر سعى مك‏ىنند به 
انواع وسايل و شيوه‏ها جاذبه ايجاد كنند و ثروت‏هاى ديگران را به كشور 
ناكارآمدمان دافعه  با سيستم‏هاى مالى  خودشان جذب كنند، آن وقت ما 
است،  اقتصادى  مفسده  بدترين  كشور،  از  سرمايه  خروج  مك‏ىنيم.  ايجاد 
خيلى بدتر از رشوه‏گيرى و رانت‏خوارى در داخل كشور است؛ چون ثروت 
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فقط در داخل كشور جا به جا شده و از كشور بيرون نرفته است، اين كار از 
بعد اقتصادى اصلًا مفسده نيست، فقط از بعد حقوقى مفسده و جرم است. 
چيزى كه از نظر اقتصادى كمر كشورها را م‏ىشكند و به عقب‏ماندگ‏ىشان 

مك‏ىشاند، فرار سرمايه و نيروى انسانى كارآمد از كشور است. 

خوب، سازمان‏هاى نظارتى چرا بر اين پديده مهلك نظارت نمك‏ىنند؟ 
در خيلى از موارد بايد »كارهاى نكرده« را نظارت كرد كه چرا اين دستگاه 
اين كار را نكرده است؟ كارِ نكرده را جرم نم‏ىدانيم، در حالى كه گاهى جرم 
كارى كه نكرده خيلى بيشتر از جرم كارهاى خلافى است كه كرده است. 
گاهى ضربه و فساد كارهاى نشده به اقتصاد مملكت و به حيثيت كشور، 
خيلى بيشتر از آن تخلفى است كه انجام گرفته است. سازمان‏هاى نظارتى 
اين‏ها را محور قرار بدهند و با اين روش نظارت و بازرسى كنند و گزارش 
تنظيم كنند و به مسئولان اجراىي كشور يا به دستگاه قضاىي بدهند. اين‏ها 
مفاسد اصلى است كه من از آنها به عنوان فساد اكبر تعبير كردم. آن مفاسد 
خرد و جزئى، فساد اصغر است. اين مفاسد كلان و بزرگ اگر اصلاح نشود 

ما به اهداف سند چشم‏انداز بيست ساله نخواهيم رسيد. 

همه  كارشناسى  ديد  بايد  بازرسى  ديد  نيست،  قضاىي  كار  بازرسى، 
جانبه باشد. سازمان بازرسى بايست نگاه و عينك ديگرى داشته باشد و 
نيروهايش نيروهاى ديگرى باشند، از خبرويت و كارشناس‏ىهاى ويژه‏اى، 
مخصوصاً در مسايل اقتصادى، برخوردار باشند، فقط در پى مسايل جزئى 

و حقوقى و قضاىي نباشد.
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نظارت و بازرسی فراتر از تخلفات عملی

و  ها  روش  نشود،  اكتفا  عملى  تخلفات  و  مفاسد  به  ها  بازرسى  در 
مقررات ادارى هم بازرسى شود .

اصلًا آیا بعضى از مقررات و بخشنامه هاى دولتى، خود موجب فساد 
نيست؟ خيلى از زمينه هاى فساد به وسیله مقررات و بخشنامه ها ايجاد 
از تخلف كي مدير فاسد است، آن كي فساد است  اين بدتر   . می شود 
ولى اين زمینه فسادها را ايجاد می کند . سازمان بازرسى بايد روى اين 
گونه بخشنامه ها انگشت بگذارد . حالا اگر قانون بازرسى در اين زمينه 
و  ها  بازرسى  اين  همه  اساسى  قانون  شود،  اصلاح  باید  دارد  محدوديت 
بازرسى می  . سازمان  است  گذاشته  سازمان  اين  اختيار  در  را  ها  نظارت 
بایست تمام امورى را كه موجب فساد است بازرسى بكند، اگر فساد ناشى 
از عمل خلاف كي مدير است، سر وقت مدير برود و اگر فساد ناشى از 
اين  آن كسى كه  يقه   است  ادارى  بخشنامه هاى  و  مقررات  و  مجوزها 

مقررات را وضع كرده است بگیرید . 

پیگیری كردن فسادهاى عملى به تنهاىي كافى نيست، فسادهاىي كه 
به شكل مجوز و مقررات و بخشنامه می باشد نيز بايد پیگیری نمود . در 
مواردى شاید شخص خلاف كار از خود دفاع كند و بگوید طبق مجوز اين 
كار را انجام داده است، در اين صورت بايد مقررات و مجوز را بازرسى و 

رسیدگی كرد. 

در بسيارى از امور اقتصادى و ادارى، فسادها از عمل نيست، از عدم 
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عمل است . به كي مسئول يا مدير اقتصادى اختياراتى داده شده كه مثلًا 
زمینه رشد اقتصادى را ايجاد كند، اما او اقدام نمی کند و آن قدر محدود و 
بسته عمل می کند و اختيار و امکانات می دهد و جلوى خيلى از فعاليت ها 
را می گیرد، حالا يا غرض انحصاركرى دارد، يا نه، چون درك درستى ندارد 
خيال می کند كه هر چه بسته تر عمل كند به نفع نظام است . بايد به اين 
موارد توجه شود . برخى از فسادهاى اقتصادى كشور ناشى از اختلاف ذوق و 
سليقه هاى شخصى مدیران است كه با هم در تضاد هستند، يا ناشى از تضاد 
يا تنافى ميان مقررات است. خيلى وقت ها ديده شده كه مقرراتى را كه كي 
وزارت خانه تنظيم كرده است با آن چه كه در وزارت خانه اى دیگر تنظيم 
شد کاملًا متضاد است در صورتى كه اين دو عمل به هم وابسته هستند و 
اگر یکی نباشد دیگرى فلج است مثلًا فرض كنيد وزارت ارشاد براى جذب 
جهانگردان مقرراتى را تصويب كرده است و از طرفى وزارت راه و ترابرى 
اجازه نمی دهد از مسیر متناسب استفاده شود، تعداد پروازهاى خوب محدود 
می شود، صنعت جهانگردى كه از منابع مهم درآمد بسيارى از كشورهاست، 
در كشور ما موفق نمی شود. اين ناهماهنگى ها و تضادها در مقررات دستگاه 
هاىي كه به هم وابسته اند مانع از تحقق هدف مطلوبى است كه خود دولت 
در سياست هاى كلان خود ديده است. سازمان بازرسى اين موارد تضاد و 
ناهماهنگ را كنار هم مشخص كرده و به دولت نشان دهد تا آن ها را 

اصلاح كنند. 
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نظارت پيشين بر انعقاد قراردادها

با  بازرسى  و  حالا مشخص شود  همين  از  بازرسى  سياست‏هاى  بايد 
روش‏هاى درست و با مراعات همه جوانب انجام گيرد. در شيوه بازرسى و 
در مرحله بعد كه رسيدگى قضاىي آغاز م‏ىشود، شكل رسيدگى به پرونده 
بايد به گونه‏اى تنظيم شود كه آسيبى در بر نداشته باشد و زمينه بهانه را از 
طرف مقابل بگيرد كه ادعا نكند بازرسى موجب زيان بيت‏المال شده و يا 

انگيزه را از مديران گرفته است و بهانه‏هاىي از اين قبيل.

سياست‏ها و شيوه‏هاى بازرسى چنان بايد كارشناسانه باشد كه نه تنها 
اين آسيب‏ها را بلكه شائبه توهّم اين آسيب‏ها را هم نداشته باشد. سعى 
شود قبل از انعقاد قراردادها در دستگاه‏هاى اجراىي، نظارت پيشين بر كار 
آنها وجود داشته باشد. توافقى ميان سازمان بازرسى و دستگاه‏هاى اجراىي 
تا  شود  فرستاده  بازرسى  سازمان  به  قراردادها  گزارش  كه  گيرد  صورت 
قبل از انعقاد قرارداد، تذكرات لازم داده شود كه بعد از آن مديران اجراىي 
نگويند حالا كه قرارداد را بستيم تذكر م‏ىدهيد. حت‏ىالمقدور هيچ توقيف و 
تعطيلى در كار ايجاد نشود، كار روند خود را ادامه داده و بازرسى و بررسى 
و  كار  و شمايل  بدهند. شكل  انجام  را  كار خود  آن،  كنار  در  نيز  قضاىي 
ورود و خروج بازرسان، شكل و شمايل پليسى نباشد، چون در اين صورت 
از طرفى متخلفان هشيار شده و امكان شناساىي آنان از بين م‏ىرود و از 

طرفى نيز بهانه به دست مديران اجراىي م‏ىدهد. 

ـ 66 ـ



اعتماد به دستگاه‏هاى بازرسى شونده در فرايند بازرسى

يكى ديگر از سياست‏هاى مهمى كه بايد مورد توجه سازمان بازرسى 
قرار گيرد، اعتماد به خود دستگاه‏هاى مورد بازرسى و استفاده از مديريت 
يا شركت  وزارتخانه  كي  م‏ىخواهيم  وقتى  است.  بازرسى  فرايند  در  آنها 
دولتى و يا نهادى را بازرسى كنيم نبايد فرض كنيم كه همه آن وزارت 
از رأس تا ذيل در مقابل ما موضعگيرى دارد، چرا اين گونه فرض كنيم؟ 
سابقه  كه  دستگاه‏ها  آن  عالى  مديران  به  م‏ىتوان  موارد  از  بسيارى  در 
با  استفاده كرد.  و  آنها كمك گرفت  از خود  و  اعتماد كرد  دارند،  روشنى 
آنان رابطه برقرار شود و از خود آنان درخواست شود كه از زيرمجموعه‏شان 
گزارش تهيه كنند و اگر ديديد گزارش آنان خوب و دقيق است، تشويق 
شوند. اينكه فرض كنيم ما قاضى هستيم و تمام دستگاه و مديرانش متهم 
هستند، نگرش درستى نيست. تا هر جا كه امكان دارد بايد به خود مديران 
عالى اعتماد كرد و از آنان استفاده شود. خود اعتماد كردن اثر تربيتى دارد، 
عزيزان اين را بدانيد انسان‏ها كي دفعه فاسد نم‏ىشوند، به تدريج فاسد 
ابزارهاى  از  يكى  م‏ىشوند.  صالح  هم  تدريج  به  كه  همان‏طور  م‏ىشوند، 
تربيت كردن، اعتماد است، مانند تربيت فرزند كه هر چه به او بيشتر اعتماد 
كنيد بيشتر اصلاح م‏ىشود، اما اگر بخواهيد از اول با ديد شك و اتهام به 
او نگاه كنيد ممكن است در اثر شك و اتهام شما به تدريج فاسد شود. 
انسان در هر مرحله‏اى كه باشد امكان اصلاح و سقوط او هست، اعتماد 
به اشخاص، موجب احساس مسئوليت در آنان م‏ىشود و خود اين احساس 
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مسئوليت به اصلاح م‏ىانجامد، اگر هم م‏ىخواسته آلوده شود ديگر آلوده 
به  را  اعتماد  اصل  م‏ىافتد.  خدمت  و  اصلاح  مسير  در  بيشتر  و  نم‏ىشود 
عنوان كي روش، وارد مدار بازرسى كنيد و آثار آن را ببينيد، بسيارى از 
البته  بين م‏ىرود.  از  اين روش  با  بازرسى،  به عملكرد  انتقادها  و  بهانه‏ها 
لازم است اين شيوه را به دقت تبيين و تدوين كرده و به شكل درست و  

كارآمدى اجرا كنيم.

نتایج نهادینه شدن نظارت و بازرسی

گفتيد،  شما  كه  اجراست  ضمانت  بحث  من  نظر  به  ديگر  مسأله 
خود  كه  بدانيد  را  اين  اولًا  باشيم؛  راهكار  دنبال  بايستى  هم  اين  براى 
داشتن  با  مخصوصاً  شود  سيستماتكي  و  كامل  و  نهادينه  وقتى  نظارت 
كي تشكيلات و شبكه بازرسى دقيق و قوى، شايد پنجاه، شصت درصد 
از ضمانت اجرا را ايجاد مك‏ىند. يعنى وقتى دستگاه‏ها بفهمند كه نظارت 
نشود  كشيده  هم  دادگاه  به  فرضاً  حالا  هست؛  جواب  و  سؤال  هست، 
بازرسى  او سؤال مك‏ىند، كشف مك‏ىند؛  از  و  بالاخره يكى م‏ىآيد  ولى 
اثر  اين خيلى  اين تخلف شده؛ خود  يا  اين كار شده،  اين‏جا  مك‏ىند كه 
دارد. متخلف، چون كسى بالا‏ىسر ندارند تخلف مك‏ىند؛ همين فرد اگر 
در كي دستگاهى برود كه نظارتش خوب باشد، تخلف نمك‏ىند؛ چون از 
رسوا شدن م‏ىترسد، از مطرح شدن آن م‏ىترسد. اينها خيلى مؤثر است، 
هميشه دنبال ابزار محكمه و محاكمه نباشيم؛ اين هم يكى از ابزارهاست 
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و بايد آخرين ابزار باشد؛ )آخر الدواء الكى(.

در اين مسأله، حضور زنده و فعال و پوياى مطبوعاتى و اطلاع‏رسانى 
نظر  از  را  شخص  كار،  اين  است،  مهمى  بسيار  مسأله  اين  است.  لازم 
منعكس  جا  همه  به  فردا  بكند  را  كار  اين  اگر  كه  م‏ىترساند  اجتماعى 
در  كاملى  اطلاع‏رسانى  دستگاه حضور  اين  وقتى  اين كجاست،  م‏ىشود. 
صحنه داشته باشد و موضوع در صدا و سيما و مطبوعات مطرح شود. اين 
هم كي مسأله‏اى ديگر است و بازدارندگى آن خيلى بهتر از ابزارهاى ديگر 
است. حالا فكر آن ابزارهاى اجراىي و قانونى هم در بخش‏هاى مربوط به 
محاكم م‏ىشود، بخشى از آن مربوط به دستگاه‏هاى اجراىي است، براى 
است،  خانواده  كي  بالاخره  قضائيه  قوه  بشود؛  فكرى  بايد  هم  كار  اين 
به‏راحتى م‏ىتوان در مجموعه قوه قضائيه اين كار را انجام داد؛ شعبه‏هاى 
معينى را مسؤول كرد براى اين كار و قضاتى را كه مورد توافق آقايان باشد 
قرار بدهيم. در دستگاه‏هاى ديگر هم دنبال فرمول بيفتيد، فكر كنيد و فكر 
كنم م‏ىتوان مكانيزمى را پيدا كرد براى اينك‏ه اين كارها را آسان كرد. 
ضمانت اجراىي قانونى هم داشته باشد كه براساس آن ضمانت‏ها، كسانى 
كه دو رادع اول و دوم از تخلف منع‏شان نمك‏ىند با اين ضمانت‏ها جلوى 

آنان را گرفت.

گمان  است.  گسترده  تشكيلات  و  امكانات  بحث،  هم،  ديگر  بحث 
مك‏ىنم اگر سازمان بازرسى بخواهد واقعاً اين سيستم نظارتى و بازرسى 
را پيش بگيرد، بايد در همه دستگاه‏ها و همه تشكيلات عضو داشته باشد؛ 
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ناظر داشته باشد، بازرسى داشته باشد و اين كار، تشكيلات خيلى عريض و 
طويلى م‏ىخواهد و شايد از هر تشكيلاتى در كشور گسترده‏تر خواهد شد، 
بنا باشد كه تمام قلمروهاى مختلف در حوزه نظارتى  اين  مخصوصاً اگر 
اين سازمان گنجانده شود كه گنجانيده هم م‏ىشود؛ هم قوه مقننه، هم 
قوه قضائيه، هم قوه مجريه همه م‏ىآيند زير قلمرو بازرسى و نظارت اين 

سازمان.

دستگاه‏ها،  آينده  طراحى‏هاى  و  برنامه‏ريزى‏ها  براى  نظارت 
بسيار مفيد است.

برنامه‏ريزى دستگاه‏هاى اجراىي بايد متكى به داده‏هاى سازمان‏هاى 
نظارتى شكل بگيرد و به جلو برود. جا دارد براى اين خدمات و دست‏آوردها 
از همه دستگاه‏هاى نظارتى و بالاخص سازمان بازرسى كل كشور، تقدير 
و تشكر شود كه با همه مشكلات و كمبودها ـ مخصوصا كمبود امكانات 

و بودجه ـ مصدر اين خدمات ارزنده شده‏اند.

با همه اين زحمات طاقت‏فرسا و خالصانه، هنوز نظام ما به نقطه مطلوب 
نظارت كارآمد نرسيده است و نتوانسته‏ايم توقعات مردم را از نظارت برآورده 
كنيم. دغدغه‏هاى مقام معظم رهبرى را نيز كاملًا نتوانسته‏ايم رفع كنيم، 
فرمان 8 ماده‏اى معظم‏له بهترين گواه است. يكى از محورهاى مهم بيانات 
و دغدغه‏هاى ايشان كه همواره بر آن تأيكد دارند، بحث نظارت كارآمد و 
مقابله با فساد و رفع مشكلات مديريتى و تحصيل رضايت‏مندى مردم است. 
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بنابراين در اين بخش همواره بايد احساس كنيم كه از حد مطلوب پايين‏تريم 
و نظارت ما كارآمدى لازم را ندارد كه بتواند بر اين مشكلات فائق آيد))).

بر  نظارت  و  بازرسي  هاي  سيستم  جانبه  همه  توسعه  لزوم 
عملكرد دولت ها

هرچقدر كه زمينه سلطه و حاكميت دولتها بيشتر شود در نتيجه آن 
قرار  شدن  پايان  و  تجاوز  معرض  در  بيشتر  نيز  مردم  و  ها  ملت  حقوق 
بازرسي و  توسعه همه جانبه سيستم هاي  لزوم  مي‌گيرد و همين مسئله 

نظارت برعملكرد دولتها و حاكميت ها را افزايش داده است.

توسعه و توجه جدي به سازمانهاي نظارتي و بازرسي را موجب حفظ 
حقوق شهروندي و ضامن حفظ كرامت انسانها در مقابل ساختارهاي دولتي 
است، به همان نسبت كه نظام هاي سلطه در سطح بين المللي رشد پيدا 
نيز  بازرسي  و  نظارت  المللي  بين  سازمانهاي  و  انجمن‌ها  بايد  اند  كرده 

گسترش يابند.

جايگاه نظارت و بازرسي در قوانين جمهوري اسلامي بويژه در قانون 
اساسي را بسيار مهم و رفيع است اين جايگاه براهميت برگرفته از آموزه 
هاي ديني و مباني فقهي اسلام است كه به موجب آن مردم حق دارند بر 

عملكرد مسوولان و حاكمان خود نظارت كنند.

1 ـ سخنرانى در  همايش نظارت كارآمد بازرسى كل كشور تاريخ: 83/4/2
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و  بدون حساب  و  نامناسب  تلخ عملكرد  متأسفانه تجربه  ايران  مردم 
كتاب و بدون نظارت حاكميت در رژيم طاغوتي را نيز در ذهن خود دارد و 
همين مسئله پس از پيروزي انقلاب اسلامي منجر به تقويت و توجه جدي 
تشكيل  و  اساسي  قانون  در  بازرسي  و  نظارتي  سازمانهاي  وجود  لزوم  به 

سازمان بازرسي كل كشور شد.

و حق  است  فراگير  ايران  اساسي  قانون  در  بازرسي  سازمان  وظايف 
نظارت  و  عمومي  و  دولتي  نهادهاي  و  سازمانها  تمام  عملكرد  بر  نظارت 
بر حسن  نظارت  ونيز  بخشها  در همه  نظام  اجراي درست سياستهاي  بر 
و  اين سازمان است  بر عهده  قانون  اساس  بر  قوانين كشور  تمام  اجراي 
اين اختيارات وسيع و گسترده در كمتر ساختار نظارتي در جهان وجود دارد.

اين  بسيار مهم ديگر  را ويژگي  بازرسي كل كشور  استقلال سازمان 
محفوظ  موجب  اجرايي  بخش  از  سازمان  اين  استقلال  و  است  سازمان 
ماندن سازمان بازرسي از آسيب‌ها شده‌است و به قدري اين سازمان اهميت 
دارد كه براساس قانون اساسي بعنوان زيرمجموعه قوه قضائيه كه كي قوه 

مستقل از قوه اجرايي كشور است قرار گرفته‌است.

امتياز ديگر استقلال سازمان بازرسي از قوه اجرايي كشور و قرار گرفتن 
اين سازمان در زيرمجموعه قوه قضائيه را توام شدن عملكرد و وظيفه اين 
سازمان اجراي عدالت از سوي دستگاه قضايي است و  قرار گرفتن اين 
سازمان در زيرمجموعه دستگاه قضايي و استقلال آن از دستگاه اجرايي 
كشور ضمن حفظ اين سازمان از آسيب‌هاي احتمالي ناشي از قرار گرفتن 
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در زيرمجموعه قوه مجريه، اجراي عدالت و حفظ حقوق مردم را بهتر و 
سريع‌تر امكان‌پذير ميك‌ند.

جهان  در  سلطه  نظامهاي  تقويت  واسطه  به  هم‌اكنون  متأسفانه 
مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي ظالمانه‌اي در جهان عليه كشورهاي 
مظلوم شكل گرفته‌است و سازمانهاي بين‌المللي نظارت و بازرسي وظيفه 
استكبار  لشكركشي  و  ظالمانه  استبداد  و  ملتها  پايمال شدن حقوق  دارند 
به كشورهاي مختلف را كه به اسم گسترش دمكراسي صورت گرفته و 

مي‌گيرد پيگيري كنند و بررسي آنرا در دستور كار خود قراردهند.

قطعاً اين مناسبات و رويه‌هاي ظالمانه پايدار نخواهدبود و همچنان كه 
استعمار قديم و پايدار نماند، استكبار نوين نيز كه در رأس آن آمريكا قرار 
دارد پايدار نخواهدماند و چالش و درگيري ميان فقير و غني، مظلوم و ظالم 
در جهان با شكست نظام‌هاي زور و تزوير و بي‌عدالتي و پيروزي مظلومان 

و برگشت ملتها به ميراث اسلامي و ملي خود منجر خواهدشد.

سازمانهاي بين‌المللي به ويژه سازمانهايي كه وظيفه نظارتي و بازرسي 
مناسبات  برخي  تقويت  و  و كشورهاي تحت‌سلطه  مردم مظلوم  به  دارند 
سازمانهاي  از  بسياري  متأسفانه  ولی  کنند  توجه  جهان  در  سلطه‌گرانه 
پايه‌ريزي شدند درحال‌حاضر تحت  اهداف بشر دوستانه  با  بين‌المللي كه 
از اهداف و وظايف اوليه خود دور شده‌اند و  تأثير مناسبات سلطه‌جهاني، 

امكان نظارت بر عملكرد نظامهاي قدرت و سلطه جهاني را ندارند.
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شفافيت در فعل و انفعالات دستگاه های اجرايى و نهادهاى 
حكومتى و عمومى 

نظارت،  كردن  كارآمد  در  و  م‏ىرسد  من  ذهن  به  كه  نكاتى  از  يكى 
و  سالم‏سازى  در  دستگاه‏هاست.  انفعالات  و  فعل  در  است، شفافيت  مهم 
مهم  خيلى  شفافيت  ادارى،  ناهنجار‏ىهاى  و  تخلفات  و  مفاسد  كاهش 
به عمليات  قوانين مربوط  باشد و هر چه  است. هر چه مقررات شفاف‏تر 
كم‏تر  تخلف  و  استفاده  سوء  امكان  باشد،  علنى  و  شفاف  بانكى  و  مالى 
خواهد بود. با شفافيت عمليات، خود به خود مقدار زيادى از مفاسد از بين 
بزه  به  مقابل چشم مردم دست  در  نيست  بزهكارى حاضر  م‏ىرود، هيچ 
بزند، هميشه بزهكار از كي جاى تاركي و مخفى استفاده مك‏ىند. هر چه 
مقررات شفاف‏تر و روشن‏تر باشد، اطلاعات در دسترس همه افراد باشد، 
اطلاعات مخفى و سرّى نباشد و در اختيار اشخاص محدودى قرار نگيرد، 
و  مفاسد  بستر  مالى  عمليات  نبودن  شفاف  م‏ىشود،  كم‏تر  مفاسد  امكان 

ناهنجار‏ىها را ايجاد مك‏ىند.

اقتصادى، همين است  از فلسفه‏هاى تشكيل بورس در مسايل  يكى 
كه همه اطلاعات در كي زمان در دست همه قرار بگيرد و همه فعل و 

انفعالات براى همگان روشن باشد. 

اين شفافيت بايد از ابتدا تا آخر باشد؛ يعنى پ‏ىگير‏ىهاى دستگاه‏هاى 
م‏ىگويند  بالاخره  مـردم  باشـد.  شفاف  بايستى  هم  قضـاىي  و  نظارتى 

چه شد؟ 
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اين پرونده اگر بسته بشود ولى مردم نفهمند چه شد، فقط اصل قضيه 
را بفهمند اما نتيجه را ندانند، اين خود هم اتهام‏آور است و هم بستر كي 
فساد ديگرى است. در اين شفافيت بايستى دستگاه‏هاى اجراىي و نهادهاى 
در  آيين‏نامه‏ها،  و  داخلى  مقررات  در  مناقصه‏ها،  در  عمومى،  و  حكومتى 
بازرسى، در رسيدگى قضاىي و سرانجام در اطلاع‏رسانى به افكار عمومى، 
به مثابه كي اصل ديده بشود. ما متأسفانه از افكار عمومى فقط در مسايل 
سياسى م‏ىخواهيم استفاده كنيم. اين غلط است، افكار عمومى و مشاركت 
مردمى و نظارت عمومى كه يكى از اصول مديريت اسلامى است. بيشتر 
در مسايل معيشتى و امور اجراىي و نيازهاى روزمره مردم، مطرح است، 
اين طور نيست كه فقط در انتخابات و مسايل سياسى به افكار عمومى و 
مشاركت مردمى توجه شود. مطلع شدن، حق عموم است و همين مطلع 
بودن عموم است كه بستر نظارت مردم را فراهم مك‏ىند و خود به خود 
بستر فساد از بين م‏ىرود يا خيلى محدود م‏ىشود. اين حق بايستى احيا 

بشود. 

لزوم نظارت مستمر بر عملکرد مدیران و کارکنان

بر  شورا  مستمر  نظارت  است،  لازم  و  مهم  خيلى  ف‏ىنفسه  که  آنچه 
و  شود  داده  نظارتى  اختيار  ادارى  شوراى  به  بايد  است.  مديران  عملكرد 
اعطاى اين اختيار مستلزم پيشنهاد ماده قانونى نيست، بلكه با توافق جدى 
رئيس شورا نيز كه استاندار است اين كار، ميسر خواهد بود و او م‏ىتواند 
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اين معنا  به  بدهد.  اين شورا  به  نظارتى  به وسيله همان دبيرخانه، سمت 
كه اين شورا به بحث‏هاى روزمره و طرح مشكلات ادارى و كمبودها و 
اكتفا نكند، بلكه مسئوليت نظارتى داشته باشد. در  اداره،  كاست‏ىهاى هر 
اين شورا تشكيلاتى زير نظر دبيرخانه براى جمع‏آورى اطلاعات عملكرد 
ادارات گوناگونى كه زيرمجموعه اين شورا هستند، تأسيس شود. اطلاعات 
دقيق از طرز كار هر اداره و نقاط قوت و ضعف و يكفيت برخورد آن با مردم، 
همراه با ارزيابى و نظرسنجى از مردم نسبت به آن مدير، تنظيم شده و در 

شورا گزارش داده شود.

مديرانى كه در شورا شركت مك‏ىنند، م‏ىدانند كه اطلاعات و معلومات 
دبيرخانه،  اطلاعات  بانك  در  آنها  فعاليت  و  مديريت  عرصه  از  دقيقى 
گردآورى شده و گزارش خواهد شد، از اين‏رو در رفتار خود دقت و مواظبت 

بيشترى خواهند كرد. 

اين كار بسيار مؤثر است، اولًا ممكن است خيلى از مديران واقعاً اين 
يا  ندهند  گزارش  آنها  به  ادار‏ىشان  زيرمجموعه‏هاى  و  ندانند  را  مسائل 
گزارش معكوس بدهند. ما كه بولتن‏هاى گوناگون را م‏ىبينيم م‏ىدانيم كه 
آن گزارش چه اندازه مطابق با واقع است و چه اندازه خلاف واقع منعكس 
شده است. گردآورى و گزارش مربوط به هر اداره، بسيار مفيد است، هم 
تذكر خوبى براى مدير آن اداره است و هم مبناى مناسبى براى محاسبه و 

ارزيابى سلامت آن اداره و لياقت و شايستگى مدير آن خواهد بود.

رها كردن امور و گسسته برخورد كردن در مديريت، مسئله‏اى بسيار 
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خطرناك و آفتى است هم براى مدير و مجرى و هم براى نظام مديريت. 
از  يكى  كنترل،  و  تذكر  و  نظارت  نبود  و  خود  حال  به  مدير  كردن  رها 
آفت‏هاىي است كه ممكن است كي مدير بسيار خوب و متدين و متعهد 
كنترل  موضوع  كه  مك‏ىنم  تقاضا  لذا  بكشاند.  خطا  به  ناخودآگاه  هم  را 
گيرد.  قرار  ادارى  شوراهاى  اصلى  كارهاى  از  يكى  مديران  بر  نظارت  و 
دبيرخانه فعال شورا، داراى بانك اطلاعاتى از عملكرد مديريتى ادارات و 
مديران آنها باشد، در اين بانك اطلاعات، گزارش‏ها به‏طور دقيق و به‏وسيله 
نيز گرفته شده و در  امين جمع‏آورى و دسته‏بندى شود، نظر مردم  افراد 
شورا عرضه شود تا مديران بدانند كه واقعاً چنين نظارتى هست. نظارت 
بر مديران موجب رفع بسيارى از مشكلات م‏ىشود، بسيارى از غفلت‏ها و 
ب‏ىتوجه‏ىها از بين م‏ىرود، ريشه و منشأ بسيارى از مشكلات مشخص 
م‏ىشود. با اعمال نظارت بر ادارات، امكان شناساىي و حمايت و تشويق 
مديران لايق و درستكار نيز بهتر فراهم م‏ىشود. اگر خداى ناكرده، مديرى 
در شوراى  آن  باشد گزارش  برخورد كرده  بد  با مردم،  نيز  قاضى  يا كي 

ادارى مطرح خواهد شد.

ما  اين نشود كه  بر  تا حمل  مثال زدم  قوه قضائيه  از تشكيلات  من 
دادگسترى را ب‏ىعيب م‏ىدانيم و فقط نسبت به دستگاه‏هاى ديگر انتقاد 
داريم، نه، دستگاه دادگسترى هم مشمول همين حكم است. شايد مشكلات 

مديريتى در اين دستگاه اگر بيشتر نباشد، كمتر از ساير دستگاه‏ها نيست.

تصدى هر منصبى در حكومت اسلامى مسئوليت بسيار سنگين دارد 
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و  به‏عنوان شغل  اسلامى  در كي حكومت  مديريت خود  به  اگر كسى  و 
حرفه نگاه كند بسيار اشتباه كرده است. خيلى به نفع دنيا و آخرت اوست، 
كند. چون هم  پيدا  آزاد  برود كي شغل  و  بكشد  اين شغل دست  از  كه 
و  دارد  دنيا  در  انسان  زندگى  در  شديدى  وضعى  آثار  و  عظيم  مسئوليت 
اسلامى  حكومت  داشت.  خواهد  قيامت  روز  در  بزرگترى  مسئوليت  هم 
هرم  رأس  فقط  اسلامى  حكومت  در  كه  نيست  اين‏طور  نيست،  شوخى 
مسئوليت  افراد  بقيه  و  باشد  داشته  مسئوليت  است  ول‏ىامر  كه  حكومت 
نداشته باشند. تمام بدنه اين حكومت مسئوليت دارند، همه جزو حاكميت 
اسلام‏ىاند و همه مسئول‏اند. توجه كنيد روايات درباره همكارى با حكومت 
ظالمان چه م‏ىگويند، به هيچ وجهى به مؤمنان اجازه نم‏ىدهند هيچ‏گونه 
خدمتى نسبت به حكومت ظالم انجام دهند تا چه رسد به قبول مديريت در 
دستگاه‏هاى حكومت ظالم. فتواى امام قدس‏سرهرا قبل از انقلاب در تحريم 
همكارى با حكومت طاغوت بهي‏اد داريد. سخنان امام كاظم  با عل‏ىبن 
 امام صادق  يقطين كه در روايات آمده، بسيار آموزنده است. بنگريد 

از مديران حكومت طاغوتى  به يكى  را  با صفوان جمّال كه شتران خود 
داشت.  برخوردى  چه  بود  داده  اجاره  حج  سفر  براى  هم  آن  بن‏ىعباس 
وقتى در حكومت طاغوت مديريت اين‏قدر مسئوليت دارد و شركي جرم 
طاغوت است، در حكومت اسلامى هم همين‏طور هر مدير در قبال كل 
نظام مسئول است. هر كسى كه در نظام اسلامى مدير م‏ىشود، اگر خداى 
ناكرده خلاف كند و تكليف خود را انجام ندهد، اگر در زمان او حقّى پايمال 
شود كه او م‏ىتوانست با مديريت درست جلوى آن را بگيرد، اين مدير در 
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بحث‏هاى  نظارت،  و  بازرسى  مورد  در  است.  مسئول  خدا  و  مردم  مقابل 
م‏ىتوان  را  موضوع  دو  اين  مختلفى  زواياى  و  منظر  از  و  هست  زيادى 
مورد بررسى قرارداد و قطعاً تمام اين زوايا و جنبه‏هاى مختلف م‏ىتواند در 
برنامه‏ها، دستورالعمل‏ها و شيوه‏هاى نظارت و بازرسى، مؤثر باشد و تمام 
دستگاه‏هاى نظارتى كه يكى از آنها سازمان بازرسى كل كشور است، از 

همه اين بحث‏ها م‏ىتواند استفاده كند))). 

لزوم تفکیک وظایف نظارتی قوا ی سه گانه

كه  نظارتى  اصل  آن  يكى  دارد،  وجود  نظارت  گونه  ماچند  در کشور 
قانون اساسى بر عهده رئيس قوه قضائيه گذاشته و ديگرى آن نوع نظارتى 
از طريق  كه وظيفه رئيس ديوان عالى كشور است و سومى هم نظارت 
سازمان بازرسى است. خوب است ما از لابه‏لاى اين اصول نظارت، اينها 
را جمع كنيم. يكى از مسايلى كه امروز در جامعه ما حتى پيش مسؤولان 
بالاى نظام مبهم است همين مسأله نظارت است، مسؤولان بالاى نظام 
هم گاهى ابهام دارند كه نظارت مثلًا به اين معنا نيست يا هست، يا حق 
اين دستگاه يا آن دستگاه است. ديديد در برنامه سوم طور ديگرى اصل 
نظارت مطرح شد و شوراى نگهبان هم به آن اشكال گرفت. ما اينها را از 
فرم قانون اساسى در بياوريم و تنظيم كنيم، بعد در قوه قضائيه كي بخش 
نظارت عالى درست كنيم و كل نظارت‏هاىي كه واگذار شده و در حقيقت 

1 ـ سخنرانى در دومين همايش نظارت و بازرسى؛ 79/8/28
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تكليف شده بر قوه قضائيه، در آن هيأت عالى نظارت قوه قضائيه بگنجانيم، 
افرادش را هم بر حسب قانون انتخاب كنيم. ما آن اصل نظارت كلى را 
كه وظيفه قوه قضائيه است جا بيندازيم به طريقى هم آن را اعلام كنيم 
و مستنداتش را هم از اصول قانون اساسى ذكر كنيم و به مسؤولان و به 
دستگاه‏ها و به جامعه معرفى كنيم. كي بخش نظارتىِ قدرتمند،آن چيزى 
يعنى كي  قوه قضائيه خواسته  از  و  تكليف كرده  اساسى  قانون  واقعاً  كه 

بخش نظارتى قدرتمند، آن را احيا كنيم.

اين كار بسيار خوبى است كه هم احياى هدف مقدس قانون اساسى 
است و هم م‏ىتواند در حسن اجراى امور و رفع خيلى از اين مشكلاتى كه 
در جامعه هست، نقش داشته باشد. چون بنده معتقدم يكى از مهم‏ترين 
عوامل مشكلات چه اقتصادى، چه امنيتى، چه مسايل ابتداىي در جامعه، 
نبودن نظارت‏هاى واقعاً دقيق و كامل و حساب‏شده و سازمان‏دهى شده 
است. در دنياى پيشرفته امروز، قوانين و سيستم‏ها به گونه‏اى تنظيم شده 
كه اين مسأله نظارت خود به خود در آنها هست و مانع بسيارى از تخلفات 
م‏ىشود. ولى در تجربه نظام حكومتى ما چون تجربه جديدى بوده، قوانين 
و  شده  جايگزين  جديد  سيستم‏هاى  و  شده  متزلزل  قديم  سيستم‏هاى  و 
نظارت‏هاىي  آن  كه  شده  سبب  همين  است.  شده  تصويب  جديد  قوانين 
كه سابقاً بوده و سيستم‏هاى پيشرفته دنيا هم هست كمرنگ شود و در 
براى مديران  قلمروها و مناطق شناور در مديريت‏ها  به اصطلاح  مقابل، 
زياد شود. اين شناور‏ىها سبب خيلى از مشكلات شده است، شناور بودن 
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به وجود  را  اين حالت‏ها  نظارت،  و  كنترل  نبودن  اختيارات،  مسؤوليت‏ها، 
اساسى  قانون  از  را  اين قسمت  ابعاد  بتوانيم  اگر  به نظر من  آورده است. 

درست به دست بياوريم و احيا كنيم، خدمت بزرگى كرده‏ايم.

من تصورم اين است كه اگر اين قسمت حل بشود آن بحث هم كه 
امروز در مورد قوه مجريه مطرح است، يعنى مسأله نظارتى كه در اصل 
113 به رئيس‏جمهور داده شده است روشن خواهد شد. اين دو نوع نظارت 
بايد خوب مشخص و از هم جدا بشود، آن در اجراى قانون اساسى و اين 
در اجراى قوانين عادى است اصل 113 حق نظارت بر اجراى قانون عادى 
را كه به قوه مجريه نداده است، اين از اختيارات قوه قضائيه است، شما بايد 

فقط در اجراى قانون اساسى نظارت كنيد.

از  يكى  است  آمده  اساسى  قانون  اصل 174  در  كه  بازرسى  سازمان 
وظايف بسيار خطير را در قوه قضائيه برعهده دارد. قوه قضائيه در قانون 
اساسى ما تنها وظيفه قضاوت را ندارد، قضاوت هم يكى از وظايف اين 
قوه است، وظيفه مهم ديگرى كه بر عهده اين قوه قرار داده شده و در 
وجوه  است.  نظارت  وظيفه  است،  آن  اصلى  مسئول  قضائيه  قوه  حقيقت 
گوناگونى از نظارت در قانون اساسى ذكر شده است مانند نظارت بر اجراى 
قوانين، بر تطبيق دستورالعمل‏ها و آيين‏نامه‏ها با قوانين، نظارت بر احكام 
قوه قضائيه گذاشته  بر عهده  نظارت  متنوع  اين شكل‏هاى  قضاىي، همه 
شده است. به منظور نظارت بر دستگاه‏هاى اجراىي، سازمان بازرسى كل 
كشور طبق قانون اساسى در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته است. اينها را 
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از هم جدا كنيم، كار بسيار خوبى است؛ بسيارى از ابهام‏ها و اشتباهات و 
م‏ىشود  ديده  مطبوعات  در  وقت‏ها  بعضى  كه  اختلاف‏نظرهاىي  از  خيلى 
كه به صورت بسيار نادرستى هم منعكس م‏ىشود به عنوان تنش بين دو 
قوه، بر طرف خواهد شد. من گمان مك‏ىنم بتوانيم كه در بخش نظارت 
مرزها را مشخص كنيم؛ چه كسانى و چه قواىي مسؤوليت نظارت دارند 
اينها را از هم جدا و تعيين  و هر كدام در چه بخشى حق نظارت دارند. 
كنيم، اگر تداخلى هست مشخص كنيم؛ اگر هم نيست مشخص شود. اين 
به دو هدفى كه عرض كردم،  براى رسيدن  و  مفيد است  بسيار  بحث‏ها 

بسيار چاره‏ساز است.

هماهنگى بازرسى با ديگر نهادهاى نظارتى نظام

دستگاه‏هاى  سایر  با  هماهنگى  بازرسى،  كلى  سياست‏هاى  از  يكى 
نظارتى است كه در قواى ديگر هستند، مانند ديوان محاسبات و سازمان 
حسابرسى، جو اعتماد و روابط حسنه با اين دستگاه‏ها ايجاد شود. البته به 
شرطى كه خود سازمان بازرسى در اين ميان آسيب نبيند. نظارت بر خود 
امور بسيار مهمى است كه سابقا عرض كرده‏ام  از  بازرسى يكى  سازمان 
و ما حفاظت اطلاعات را به همين منظور ايجاد كرده‏ايم كه بسيار لازم 
بود و روز به روز هم لزومش بيشتر به چشم م‏ىخورد. در مورد چگونگى 
هماهنگى با دستگاه‏هاى نظارتى ديگرى در قوه مقننه و قوه مجريه بايد 

در شوراى بازرسى بحث و بررسى شود. 
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پيوند سازمان بازرسى با دستگاه قضاىي: نكته‏اى ديگر كه لازم است 
به دستگاه قضاىي  بازرسى  اتصال سازمان  تأيكد شود،  آن  بر  و  يادآورى 
است. وظيفه سازمان بازرسى فقط بازرسى است، اما نتايج بازرسى نياز به 
ضمانت اجرا دارد و ضمانت اجراى آن در دستگاه قضاىي است. در بخش 
مسايل  دارد.  قضاىي  كارشناسى  نهادهاى  به  نياز  بازرسى  نيز  كارشناسى 
بدون  بتوان  نيست كه  امورى  امثال آن،  و  بانكدارى  و  اقتصادى  پيچيده 
كارشناسى مورد بازرسى قرار داد. در اين گونه موارد بايد گروه بازرسى با 
كارشناسان قضاىي تلفيق شود. بازرسى همانند مقدمات كشف كي جرم  
انجام  دادستانى  و  دادگسترى  هماهنگى  با  ابتدا  از  بايد  رو  اين  از  است، 
بهانه‏هاى  جمله  از  بعدى  مشكلات  دچار  ديگر  هماهنگى،  اين  با  گيرد. 
مثلًا  كه  شد  نخواهيم  قضاىي  دستگاه  عليه  شونده  بازرسى  دستگاه‏هاى 
شده  مشخص  فسادها  و  تنظيم  بازرسى  سازمان  در  پرونده‏ها  م‏ىگويند 
تبرئه  را  آنها  آنجا 70 درصد  در  و  به دستگاه قضاىي فرستاده م‏ىشود  و 
مك‏ىنند. يكى از علل اين كار، نبود اين هماهنگى است، تيم بازرسى اين 
همه زحمت كشيده، ولى قاضى قبول نمك‏ىند، چون از اول در جريان كار 
نبوده است، اگر قاضى از ابتدا در مسير كار قرار م‏ىگرفت و پرونده از اول 
با هماهنگى او تكميل م‏ىشد، قطعا به نتيجه م‏ىرسيد و اين گونه نبود كه 

70 درصد پرونده‏هاى بازرسى در دادگاه رد شود. 

ـ 83 ـ



ضرورت هماهنگى نهادهاى نظارتى دو قوه قضائيه و مقننه)))

بدين  باشد،  بايستى نظارت كارآمدى  قوانين  اجراى  بر حسن  نظارت 
منظور بايد شيوه‏هاى نظارت به درستى تبيين و تصويب شود، ابزار لازم و 
تشكيلات متناسب، فراهم گردد، فرهنگ نظارت و نظارت‏پذيرى هم در 
از مهم‏ترين عوامل  احيا شود. يكى  اجراىي و هم در جامعه  دستگاه‏هاى 
براى كارآمد كردن نظارت، علاوه بر آنچه اشاره شد، هماهنگى نظارت قوه 
قضائيه با نظارت قوه مقننه است. اين هماهنگى به نظر من از دو جهت 
مهم است: يكى اينكه خود اين هماهنگى سبب م‏ىشود كه اين نظارت 
باشد.  كارآمدتر  و  قو‏ىتر  رو  اين  از  و  بوده  برخوردار  قوه  دو  پشتيبانى  از 
قوانين و تبصره‏هاىي  از  اينكه در عمل ديده شده است كه برخى  ديگر، 
كه در مجلس تصويب م‏ىشود و اختياراتى كه به دستگاه‏هاى اجراىي داده 
م‏ىشود، منشأ و بسترى براى برخى از مفاسد شده است. در اين موارد ديگر 
دستگاه قضاىي نه از بعُد نظارتى و بازرسى و نه از بعد قضاىي نم‏ىتواند 
تبصره‏هاى مصوب مجلس  و  اختيارات  به  زيرا كار مستند  وارد آن شود؛ 
دو  نظارتى  نهادهاى  هماهنگى  كه  اينجاست  دارد.  قانونى  ظاهر  و  است 
قوه قضائيه و مقننه بسيار كارساز خواهد بود. سازمان بازرسى و مجلس با 
همكارى يكديگر م‏ىتوانند جلوى اين قبيل قوانين را كه بر خلاف اهداف 
كلان نظام و حقوق ملى است و در واقع قانونى كردن تخلف است، بگيرند. 

1 ـ سخنرانى در مراسم معارفه و توديع  رؤساى جديد و قديم سازمان بازرسى كل كشور 
83/5/21
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اگر اين همكارى نشود واقعاً قوه قضائيه به تنهاىي نخواهد توانست در اين 
موارد تحت عنوان نظارت و يا قضاوت، كارى كند. 

ایجاد واحدهای نظارتی در قوه قضاییه

نبوده،  دوره  اين  از  قبل  كه  كرديم  ايجاد  را  زيادى  نظارت‏هاى  ما 
بر محاكم  دقيقى  نظارت خيلى  داده‏ايم كه  تشكيل  را  اطلاعات  حفاظت 
با  و دفاتر شعب دارد و تا كنون در پى گزارش‏هاى حفاظت و اطلاعات 
بيش از هزار مورد از تخلفات كادر قضاىي و ادارى برخورد شده و تعداد 
زيادى محكوم به انفصال شدند. ارزشيابى قوه قضائيه را نيز فعال كرديم، 
هم ارزشيابى قضات و هم ارزشيابى كاركنان كه خدمات ارزنده‏اى تا كنون 
انجام داده است. نظارت و پ‏ىگيرى در احكام قضاىي را توسعه داديم. ما 
و پ‏ىگيرى،  نظارت  در بخش  را  پرونده  از 10 هزار  بيش  در سال حدود 
بازبينى مك‏ىنيم، قضات باسابقه‏اى در آنجا مسئوليت بازبينى پرونده‏ها را 
دارند. اين مراجعات مردمى نيز، كي نظارت طبيعى و هشدارى است براى 
انجام  جاىي خلافى  در  ناكرده  خداى  اگر  كه  ما  قضاىي  تشكيلات  همه 
بگيرد، منعكس م‏ىشود و ما هم با قاطعيت پ‏ىگيرى مك‏ىنيم، اگر گزارش 
غلط باشد با شخص گزارش دهنده برخورد م‏ىشود، اگر درست باشد با آن 

قاضى يا كارمند برخورد جدى مك‏ىنيم))). 

در مديريت اسلامى، نظام بازرسى و كنترل دستگاه‏هاى اجراىي نه تنها 

1 ـ مصاحبه  پس از ديدار از مجتمع قضاىي ول‏ىعصر )عج(؛ 83/1/15
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وظيفه كشف كاست‏ىها و مفاسد را دارد، بلكه يكى از ابزارهاى سالم‏سازى 
دستگاه‏هاست و با اعمال نظارت دقيق و مستمر از وقوع مفاسد جلوگيرى 

خواهد كرد))). 

ابزاری دائمى و قدرتمند در دست رياست  بازرسی  سازمان 
قوه قضائيه

نكته ديگر اين است كه تشكيلات سازمان بازرسى مستقيماً زيرنظر 
رئيس قوه قرار دارد و همچنان كه در اصول 156 و 174 قانون اساسى 
آمده است، رابطه رئيس قوه با سازمان بازرسى حتى از تشكيلات محاكم 
از استقلال رأى برخوردار است و كارى  بالاخره قاضى  بيشتر است؛  هم 
قضاىي دارد برخلاف وظايف سازمان كه كار از نوع ادارى و اجراىي است 
و رئيس قوه خود بايد جوابگو باشد و فردا، اگر از او جواب بخواهند بتواند 
جواب دهد، چون اصل قانون اساسى م‏ىگويد كار سازمان زيرنظر شخص 
رئيس قوه است و قطعاً بايد خود او جوابگو باشد.لذا بايد خيلى سعى كرد، 
هم مسايل بودجه اين سازمان را تأمين كرد و هم مسايل ساختارى آن را 

درست كرد.

بايد اين سازمان راتقويت كرد و رشد داد و سامان‏دهى كرد. حالت جدا 
بودن به عنوان كي سازمان وابسته و نمودار تشكيلات اين‏چنينى را بايد 
تغيير داد و اصلاح كرد. اول كه من نمودار تشكيلاتى را ديدم، متوجه شدم 

1 ـ سخنرانى در سازمان بازرسى كل كشور؛  79/7/19
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چند سازمان را جدا كردند به عنوان سازمان‏هاى وابسته و در گوشه نمودار 
جا دادند. اين چيزِ خلافى بود به نظر من و من اشاره كردم اين تريكب 
درست نيست. من تصورم اين است كه بايستى اين سازمان ابزار دائمى و 
قدرتمندى در دست رياست قوه قضائيه باشد. من اين ديد را دارم كه از هر 

جهت نواقص سازمان بازرسى برطرف شود))).

نظارت و بازرسی و بهداشت قضایی

بازرسي و دادگستري‌هاي  تشيکل کميته‌هاي مشترک ميان سازمان 
کل استان‌ها را به منظور پيگيري سياست بهداشت قضايي در سراسر کشور 
لازم است لزوم توجه قواي سه‌گانه به سياست بهداشت حقوقي و قضايي، 
تشيکل کميته‌هاي مشترک ميان سازمان بازرسي و دادگستري‌هاي کل 
استان ‌ها در سراسر کشور براي بررسي ميزان اجراي دقيق وظايف و ميزان 
تخطي سازمان هاي اجرايي از انجام وظايف اين وظيفه ضروری است و 
از اختيارات  قانوني سازمان بازرسي و دستگاه قضايي است که بر عملکرد 

ادارات و سازمان‌هاي اجرايي در سراسر کشور نظارت کند.

دستگاه قضايي بايد )چشم و گوش مديران دستگاه هاي  ديگر را درباره توجه 
به بهداشت قضايي باز کند( سازمان بازرسي با همکاري دستگاه قضايي در 

سراسر کشور بايد وارد عمل شود تا شرايط نامناسب موجود در دستگاه‌هاي 
اجرايي که ناشي از عملکرد نامناسب آنان است اصلاح شود و اگر ادارات و 

1 ـ ديدار با رئيس بازرسى كل كشور و معاونان، 78/11/3
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سازمان‌هايي وظيفه خود را به درستي انجام نمي‌دهند و قصد بهبود شرايط 
را ندارند، براي آنان پرونده تشيکل شود.

بهداشت  به  توجه  درباره  نظري  مباحث  کنار  در  عملياتي  کار  انجام 
حقوقي و قضايي و تلاش براي جلوگيري از ناامني حقوقي در جامعه است، 
بايد به فکر چاره اين مشکل باشد چرا که چوب شرايط  دستگاه قضايي 
نامناسب موجود در ديگر بخش‌ها را مي‌خورد و از اين رو بايد با مسوولان 
اجرايي کشور در سطح ملي و استاني نيز نمايندگان مجلس هم فکري کند 

و از آنان بخواهد که براي حل اين مشکل تلاش و برنامه‌ريزي کند.

بحث سلامت حقوقي جامعه مساله بسيار مهم است که بايد از سوي 
تمام مسولان و دستگاه‌ها مورد توجه قرار گيرد. توجه به بهداشت حقوقي و 
قضايي مبتني بر وظيفه قانوني اين دستگاه براي نظارت در عملکردهاست، 
و بحمدالله دستگاه  نيز ضروري است  را  نظارت درون سازماني  به  توجه 
قضايي نظارت‌هاي بسيار خوب و دقيقي بر عملکرد زير مجموعه خود دارد 
و استفاده از سيستم‌هاي پيشرفته مي‌تواند موجب افزايش اين نظارت‌ها و 

کاهش آسيب‌هاي دروني دستگاه قضايي شود.

دستگاه قضايي با احاد مردم سرکار دارد و وجود حتي يک آسيب در 
اين دستگاه خدمتگزار قابل قبول نيست. بايد دغدغه تمام مديران قضايي 
اين باشد که چگونه مي‌توانند اهداف و مقاصد بلند اسلامي را در بخش 
قضايي احيا کنند.توجه به خروجي عملکردها و ميزان خدمت به مردم و 
به  قضايي  سياست‌هاي  احياي  ميزان  نيز  و  خدمات  اين  از  آنان  رضايت 
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عنوان ملاک انجام امور و وظايف در دستگاه قضايي شد پيگيري چگونگي 
و  برنامه‌ها  به  عمل  و  قضايي  اهداف  و  سياست‌ها  اجراي  ميزان  و  اجرا 
بررسي موفقيت دادگستري‌هاي سراسر کشور در اين زمينه‌ها موجب ايجاد 

رقابت سالم براي خدمتگزاري بيش‌تر به مردم خواهد شد.

جایگاه نظارت بر قضات

يكى از مسايلى كه بسيار مهم است و بايد به آن توجه شود، اين است 
كه نظارت دادسراى انتظامى شايد تنها نظارت قانونى بر قضات است، با آن 
جايگاه خاص و مصونيتى كه قاضى دارد هيچ دستگاه ديگرى نم‏ىتواند بر 
قاضى نظارتى داشته باشد و تنها اين دستگاه است كه طبق قانون م‏ىتواند 
اين كار را انجام دهد. بنابراين، اين دستگاه در عين حالى كه بايد وظيفه 
نظارت را به خوبى انجام بدهد، بايستى دقت كند كه شأن و جايگاه خاص 
نظر  از  هم  فقهى،  نظر  از  هم  قضاوت،  و  قاضى  نشود.  خدشه‏دار  قاضى 
حقوقى و هم از نظر اجتماعى، جايگاه خاص و قداستى دارد كه بايستى 
حفظ شود. خود همين مصونيتى كه در نظام ما و شايد در همه كشورها 
ديگرى  منصب  و  عنوان  هيچ  براى  و  شده  داده  قرار  قاضى  براى  تنها 
قرار داده نشده است، مرجع و مقصدش اين است كه اين جايگاه، جايگاه 
ويژه‏اى است و اين ويژگى و اعتبار و شرافت بايستى حفظ شود تا آن هدف 
مقصود از قضا و قضاوت تحقق يابد. چون قاضى با مال و جان و آبروى 
مردم سر و كار دارد و حكمش نافذ است، اگر آن قداست و شرافت و پاىك 
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و اعتبار را نداشته باشد، اين عمل به درستى انجام نخواهد گرفت. لذا در 
عين حال كه نظارت بسيار مهم است و به وسيله همين نظارت م‏ىخواهيم 
جايگاه حفظ شود،  اين  به  مردم  اعتماد  و  قاضى  و طهارت  اين سلامت 
نبايد خود اين نظارت به گونه‏اى باشد كه به اين جايگاه لطمه بزند. اين 
دادستانى در حقيقت براى همين تشكيل شده كه اين جايگاه محفوظ بماند 
و آلوده و تضعيف نشود. اگر نظارت طورى اعمال شود كه مردم احساس 
كنند با قاضى هم مثل كي متهم برخورد م‏ىشود، اين ديگر نم‏ىتواند آن 
قاضى مقتدر و معتمد مردم باشد، علاقه او به اين كار، از او گرفته م‏ىشود 
و شخصيتش كوبيده م‏ىشود. اين كار بايد خيلى با ظرافت انجام بگيرد، 
در عين حالى كه اصل آن بايد باشد، ولى نبايد به صورتى باشد كه موجب 
تضعيف شأن قاضى و قضاوت گردد. حالت و روش‏هاىي كه در اين گونه 
موارد در دستگاه‏هاى نظارتى ديگر معمول است در اينجا نبايستى باشد. اگر 
بخواهد آن شيوه‏ها در اينجا عملى شود، درست نقض هدف مقدسى است 
كه اين تشكيلات براى ان ايجاد شده است. دادستانى انتظامى م‏ىخواهد 
قاضى،  كه  جابيندازد  مردم  ذهن  در  و  كند  تثبيت  را  قاضى  رفيع  جايگاه 
طاهر و طيب و پاكدامن است، لذا بايد شيوه‏ها و دستورالعمل‏هاى آن تمام 
روى حساب و كتاب بوده و خيلى دقيق و ظريف تنظيم شود كه به نقض 

غرض نينجامد. 

در بحث‏هاىي كه با ديگر سازمان‏هاى نظارتى داشتم، سعى كردم هر 
نوع نظارت ديگرى به جز نظارت دادستانى انتظامى را بر روى قضات حذف 
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كنم و هر نظارتى بايد از طريق اين دادستانى اعمال شود. واحد ارزشيابى 
در دادستانى نبود، واحد مستقلى زير نظر نهاد قوه قضاييه بود، من ديدم 
جايگاه طبيعى اين واحد در دادستانى انتظامى است. سازمان بازرسى بارها 
از ما خواسته است كه براى بازرسى از قضات وارد عمل شود، به ايشان 
انتظامى  دادستانى  به  مربوط  كار  اين  كنيد،  بازرسى  نداريد  حق  گفته‏ايم 
اين  ديدم  من  كه  بود  شده  تشكيل  ويژه‏اى  بازرسى  واحد  است.  قضات 
واحد كارهاىي مك‏ىند كه به قضات فشار م‏ىآورد، اصل اين واحد را حذف 
كرديم و گفتيم هر كارى بخواهد در مورد قضات انجام بگيرد بايد از راه 
دادستانى انتظامى قضات باشد. همين كي راه بايد باشد و هيچ راه ديگرى 
نبايد باشد. اين اصل مطلب است كه محور اصلى عرض بنده است و در 

همه برنامه‏ريز‏ىها بايد مورد توجه قرار بگيرد. 

يكى از نكات بسيار مهم ديگر اين است كه دادستانى انتظامى قضات، 
ببيند و هم بد‏ىها را. تنها  بايد دو چشم داشته باشد كه هم خوب‏ىها را 
چشم بدبينى نداشته باشد، چشم خوبى بينى هم داشته باشد. همان طور 
كه تخلف انتظامى و يا جرم قاضى را در جاىي م‏ىبيند، كوشش و مهارت 
و وجدان و اخلاص و دقت و سرعت و شهامتش را هم ببيند. فقط عينك 
اطلاعاتى و امنيتى به چشم نزند، خوب‏ىها را هم ببيند. تشويق‏ها و ترفيع‏ها 
نيز از راه دادستانى انتظامى قضات پيشنهاد شود و انجام گيرد كه بحمدالله‏ 
در همين بخش ارزشيابى در اين يكى دو سالى كه تشكيل شده اين كار 

انجام م‏ىشود. 
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مرز ورود دادسراى انتظامى به پرونده‏ها بايد مشخص شود، اين تعيين 
مرز نياز به كارشناسى دارد و بنده فقط كلياتش را كه خيلى راحت است، 
عرض كردم همان طور كه اشاره شد، دادستانى انتظامى نياز به تشكيلات 
شود،  استفاده  دادستانى  در  آنها  از  م‏ىخواهد  كه  نيروهاىي  دارد،  مناسب 
باشند.  تأثيرناپذير  و  قبول  مورد  و  وزين  و  سنگين  و  پخته  افراد  بايستى 
چون اين دستگاه م‏ىخواهد بر همه قضات كشور، از قضات ديوان گرفته 
تا قاضى تحقيق، نظارت كند، كسى م‏ىتواند متولى اين نظارت شود كه 

خودش از نظر معيارهاى نظارتى كامل باشد))).

ضرورت نظارت بر زير مجموعه‏ها در نيروهاى امنيتى و انتظامى)))

نكته بسيار مهم در ناجا مسئله نظارت بر زيرمجموعه است. برنامه و 
با نبودن مديريت خوب و  امكانات خوب، پشتيبانى و حمايت‏هاى خوب، 
مجريان خوب و مقتدر به‏جاىي نم‏ىرسد. ممكن است امكانات خوبى هم 
ازاستفاده كند.  نتواند  به علت عدم مديريت  باشد، ولى  اختيار شخص  در 
در كنار امكانات، بايد مديريت خوب وجود داشته باشد، در همه دستگاه‏ها 
به مديريت شايسته و استفاده از همه ظرفيت‏ها و فرصت‏ها نياز داريم. در 
نواقص  اجراىي و وزارتخانه‏ها،  امنيتى و  دستگاه قضاىي، در دستگاه‏هاى 
مديريت فراوان است. اما اينجا كه مسئله امنيت عمومى و مقابله با نا امنى 

1 ـ ديدار با  رئيس و معاونان و قضات دادسراى انتظامى قضات  تاريخ 82/3/4
2 ـ سخنرانى در همايش فرماندهان ناجا،تاریخ79/11/26
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و شرارت مطرح است، مسئوليت بسيار سنگين‏تر و حساس‏تر است. ضعف 
مديريت مثلًا در وزارت راه و ترابرى يا وزارت صنايع و معادن هم اثرات 
سوىي دارد، اما اثرات ضعف مديريت در حوزه امنيت عمومى بسيار زيانبارتر 

خواهد بود.

يكى از نكات مهم در مديريت نيروهاى امنيتى و انتظامى و مديريت 
و  قضاىي  دستگاه  زيرمجموعه‏هاست.  بر  نظارت  مسئله  قضاىي،  دستگاه 
دستگاه‏هاى امنيتى و انتظامى در اين زمينه بايد دقيق عمل كنند و مديريت 
كاملى داشته باشند. چون اين دو دستگاه قدرت ويژه‏اى در اختيار دارند و 
ناموس و شرف و حيثيت مردم تسلط دارند،  بر جان و مال و  به نحوى 
م‏ىتوانند وقايع را ناديده بگيرند، م‏ىتوانند خلاف واقع گزارش دهند، قاضى 
م‏ىتواند جرم را تغيير داده يا كم و زياد كند. اين قدرت با قدرت وزير صنايع 
فرق مك‏ىند، او ممكن است خداى ناكرده در مديريت استخراج معادن و 
آسيب  از صنعت كشور  نتيجه، بخشى  در  و  صنعت مرتكب خلافى شود 
اين هم كي  وارد شود.  اقتصاد  به  و ضربه‏اى  توليدات كم شود  يا  ببيند 
معصيت بزرگ و كلان است، ولى با تخلف كي قاضى يا نيروى انتظامى 
كه سر و كار مستقيم با مال و جان و ناموس مردم دارد، فرق مك‏ىند. از 

اين رو نظارت بر اين قبيل دستگاه‏ها بسيار لازم است.

خود  قضات  و  استانداران  بر  چگونه  اميرالمؤمنين   مولا  ببينيم 
شعار  فقط  مك‏ىرد؟  برخورد  چگونه  آنها  تخلفات  با  و  داشته  نظارت 
ندهيم، بياييم سيره و سلوك و روش حكومت‏دارى اميرالمؤمنين را ياد 
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م‏ىرود،  تجار  از  بعضى  ميهمانى  به  بصره  در  ايشان  استاندار  بگيريم. 
و  متنوع  غذاهاى  مقدارى  استاندار،  از  بهتر  پذيراىي  براى  سفره  سر 
 م‏ىرسد،  اميرالمؤمنين  به  خبر  اين  قرار م‏ىدهند.  لذيذ  و  گوناگون 
نامه مفصلى ـ كه در نهج‏البلاغه هست ـ به استاندار م‏ىنويسد كه چرا 
اين كار را كردى؟ تو بايد در كنار سفره ضعفا بنشينى نه سفره اغنيا و 
اشراف. نهيب به استاندارش زد و روز قيامت را به ياد او آورد و ضمن 
تذكر آثار و بازتاب‏هاى بد اين رفتار، او را از اينكه ديگر به چنان جاىي 

برود منع كرد.

شريح، قاضىِ اميرالمؤمنين بود ـ البته قاضىِ آن‏چنانى هم نبود، ولى 
چون قبل از خلافت حضرت على  هم قاضى بوده و مورد اعتماد خلفاى 
را محدود كرد  او  البته  را نگه دارد.  او  نيز مجبور شد  بوده، حضرت  قبل 
و فرمود در حدود و ديات و قصاص حق قضاوت ندارد و فقط در مسائل 
احوال شخصيه حق قضاوت دارد شريح قاضى خانه‏اى از مال خودش به 
شنيدم  گفت  و  كرد  احضار  را  او    امير  م‏ىخرد. حضرت  دينار  هشتاد 
خانه‏اى خريده‏اى هشتاد دينار ـ لابد در آن موقع با هشتاد دينار خانه خوبى 
م‏ىشد خريد ـ اين خانه را از كجا خريده‏اى، از مال خودت يا از بيت‏المال يا 
خداى ناكرده رشوه گرفتى و خريدى؟ بعد م‏ىفرمايد: تو به‏عنوان قاضى در 
اين سن و سال چنين خانه‏اى را م‏ىخواهى چه كار كنى، فكر خانه آخرت 
باش. هدف حضرت تنها تذكر و توصيه نيست، بلكه م‏ىخواست به شريح 

بفهماند كه تو زير نظر و نظارت من هستى.
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نظارت بر زيرمجموعه يكى از شرايط مديريت صحيح به‏ويژه در اين 
تا  تقصير  و  و كمك‏ارى  كوتاهى  و  تخلف  با هر  كه  قبيل دستگاه‏هاست 
الَقَبيح من كُل  چه برسد به جرم، بايد با شديدترين شكل برخورد شود. 
احَدٍ قبيح و منك اقَبح، »زشتى از هر كس زشت است و از تو زشت‏تر«. 
امنيتى  و  انتظامى  نيروهاى  و  قضاىي  دستگاه‏هاى  كار  دستور  بايد  اين 
و  مداوم  كنترل  و  زير مجموعه  تشكيلات  و حراست  لذا حفاظت  باشد، 
بازرسى مستمر آنها، يكى از وظايف اصلى اين دستگاه‏هاست. خود همان 
كه  شود  كنترل  دستگاه  آن  رأس  به‏وسيله  بايد  هم  نظارتى  تشكيلات 
نكند خداى ناكرده وارد كي معامله يا تبانى شوند. ما امروز هيچ عذرى 
و  پيغمبر  زمان حاكميت  در  است كه  ما عين وضع كسى  نداريم، وضع 
را  سنگين  مسئوليت  همان  بود،  منصبى  متصدى  اميرالمؤمنين،  مولى 
والى  مسئوليت  همان  امروز  ما  استاندار  هر  داريم.  عهده  بر  ما  امروز 
هيچ‏عذرى  است،  اسلامى  حكومت  حكومت،  اين  دارد.  را  اميرالمؤمنين 
هم در مقابل خدا و امام زمان و رهبرى و مردم نيست. شما فرماندهان 
آيا  ببينيد  كنيد،  كنترل  دقيقاً  را  خود  مجموعه‏هاى  زير  داريد  مسئوليت 

واقعاً درست عمل مك‏ىنند.

با  م‏ىشود،  رفع  برنامه‏هاىي  چنين  با  ما  مشكلات  از  زيادى  مقدار 
با همت عالى  بر آن و  اصلاح ساختار زيرمجموعه خود و اشراف كامل 
و  بودجه  و  امكانات  تهيه  رسيد.  خواهيم  نتيجه  به  هست،  بحمد‏ّهلل  كه 
بر  را  ديگر  دستگاه‏هاى  با  هماهنگ‏ىهاى لازم  و  قانونى  مشكلات  رفع 
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بدنه اجراىي است،  عهده ستاد مركزى و فرماندهى كل بگذاريد. اصل، 
كارسازِ نهاىي، مجرى است كه همه چيز در اختيار اوست. من هميشه در 
همايش‏ها و يا در نشست‏هاى رؤساى كل دادگستر‏ىهاى كشور كه هر 
دو ماه كي بار در تهران برگزار م‏ىشود بر اين نكته تأيكد مك‏ىنم و حالا 
هم خدمت شما عرض مك‏ىنم: هشتاد درصد هر كار مربوط به مجرى 
است و بيست درصد آن مربوط به طرح و برنامه و غيره است. مجرى 
اگر بخواهد صادقانه و مخلصانه، با تعهد و با احساس مسئوليت كار كند، 
كار پيش م‏ىرود و در صورت اهمال مجرى هيچك‏ارى به نتيجه نخواهد 
رسيد. در دستگاه قضاىي، مجرى، قاضى است، اگر قاضى كارآمد و موفق 
بود، فضل و دانش و تعهد و رفتار و منش قضاىِي اسلامى داشت و واقعاً 
در پرونده دنبال احقاق حق بود، قطعاً احقاق حق خواهد شد. مگر م‏ىشود 
قاضى بخواهد حق را احقاق كند و نتواند؟ قطعاً م‏ىتواند. پرونده‏اى كه 
حق در آن ناحق شود، قاضى نخواسته حق را احقاق كند، رشوه گرفته 
تأثير گرايش گروهى و سياسى قرار گرفته،  يا تحت  يا توصيه پذيرفته، 
هم  و  است  جرم  هم  كارها  قبيل  اين  است.  كرده  را  كسى  ملاحظه  يا 
نشان ب‏ىلياقتى است. قاضى بايد دنبال احقاق حق باشد، حق خدا و حق 
مردم و از احدى هم نترسد و با هيچك‏س ـ هر كه باشد ـ مجامله نكند. 
اگر قاضى چنين باشد، خواهيم ديد كه وضع در تشكيلات قضاىي تغيير 
خواهد كرد. محصول قضاوت اسلامى و عدل اسلامى در جامعه جلوه‏گر 
م‏ىشود، مردم نسبت به دستگاه قضاىي احساس اطمينان مك‏ىنند و آن 

را پناه خود م‏ىدانند.
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دست  به  كار  اصل  است.  همين‏گونه  عيناً  هم  انتظامى  نيروى 
مجرم  با  م‏ىخواهند  كه  شماست  آگاه‏ىهاى  و  كلانتر‏ىها  مسئولان 
كه  را  انتظامى  كادر  بدنه  اگر  كنند. شما  برخورد  و شرارت  ناامنى  با  يا 
برنامه‏هاى  اجراى  در  كرديد  اصلاح  دارد  كار  و  سر  مردم  با  مستقيماً 
موفق خواهيد بود. كسى كه مسئوليت حفظ امنيت مردم را بر عهده دارد 
باشد؛  سهيم  ناامنى  در  او  خود  ناكرده  خداى  اگر  باشد،  امين  بايد  خود 
بايد به شدت با او برخورد شود. ما در تشكيلات قضاىي مواردى داشتيم 
كه قاضى را تعليق كرديم، بعد از تعليق، او را براى محاكمه به يكى از 
شعب مجتمع ويژه كاركنان دولت فرستاديم؛ با آنكه در آنجا تبرئه شد و 
قانوناً بايد سر كار خود برگردد، ما دوباره او را به دادگاه انتظامى قضات 
انفصال  به  انتظامى حكم  دادگاه  جهت تشخيص صلاحيت فرستاديم و 
نيز  را  ديگرى  نهاد  هر  در  او  كارگيرى  به  مواردى  در  و  داد  او  خدمت 
ممنوع كرد. بعضى از آنها اعتراض كردند كه ما تبرئه شده‏ايم، ما گفتيم 
مسئولان  به‏عنوان  ما  ولى  كرده،  تبرئه  را  شما  عادى  دادگاه  چه  اگر 
به  را  اختيار  اين  قانون  و  نم‏ىدانيم  براى قضاوت  را صالح  قضاىي شما 
مجرم  كي  شخص  اين  چون  اين.  يعنى  شديد  برخورد  است.  داده  ما 
او را تبرئه مك‏ىرد،  عادى نيست، اگر كي فرد عادى بود و دادگاه هم 
اين شخص م‏ىخواهد  اينجا  اما  برايش محسوب نم‏ىشد؛  سوءسابقه‏اى 
دوباره قاضى شود، من به چه مجوزى م‏ىتوانم ابلاغ قضاىي او را امضا 
كنم؟ اگر مطمئن از مبرا بودن او نشوم نم‏ىتوانم به تبرئه او در دادگاه 
اگر فردا مرتكب خطاى ديگرى شد؛ من مسئولم و مؤاخذه  اكتفا كنم، 
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م‏ىشوم. اگر بخواهيد بر زير مجموعه‏ها نظارت داشته باشيد بايد با اين 
مسائل اين‏گونه برخورد كرد.

ضرورت نظارت بر صدا و سيما)))

نظارت بر صدا و سيما كي ركن است و مقابل نظارت رهبرى نيست 
بلكه كمك به آن است، چون سه قوه هم در خدمت رهبرى هستند و رهبر 
نيازمند آنهاست. رهبرى هم خوشحال م‏ىشوند كه نظارت را انجام دهيد 
و به نزد ايشان ببريد و ايشان هم وقت صرف مك‏ىنند و مسايل را بررسى 
مك‏ىنند، مخصوصا در بحث‏هاى فرهنگى، ايشان صاحب نظر هستند؛ اگر 
احساس كنند كه در نظارت مطالب خوبى ارائه شده قطعا كمك مك‏ىنند و 
اگر درست كار شود و اين نظارت فعال شود در بالا بردن يكفيت و كميت 

كار خيلى خوب است.

شكل نظارت بايد از حالت هيأت بيرون بيايد و بايد تشكيلات انجمنى 
گسترده  بسيار  نظارت،  بحث  قطعا  باشد.  داشته  را  اقمارى  كميته‏هاى  و 
به  نياز  نظارت  براى  نظارت  هيأت  كه  دارد  گوناگونى  جنبه‏هاى  و  است 
كميسيون‏هاى تخصصى دارد و از اين‏رو بايد تكاملى در تشكيلات داشته 
باشيم. اين هيأت بايد در تشكيلات و مراكز سه قوه حضور داشته و برنامه‏ها 

را به طور مرتب ارائه دهد و بحث شود و نظر داده شود.

1 ـ ديدار با شوراى نظارت بر صـدا و سيمـا؛ 78/9/9
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پیوست

آئين‌نامه شورايعالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه

آيين‌نامه  نسخه  كي  پيوست  به  كشور  رسمي  روزنامه  محترم  مديرعامل 
ـ   9000/12297/100 شماره  به  قضاييه  قوه  بازرسي  و  نظارت  عالي  شوراي 
قوه  محترم  رياست  تصويب  و  تأييد  به   1388/3/4 تاريخ  در  كه   1388/3/4

قضاييه رسيده است.

ماده1 ـ به منظور سياستگذاري و هماهنگي بيشتر بين بخشهاي نظارتي و 
ارتقاء بهره‌وري در نظام نظارت و بازرسي در قوه قضائيه شوراي عالي نظارت و 
بازرسي كه در اين آئين‌نامه به اختصار » شورا« ناميده مي‌شود، به رياست رئيس 

قوه قضائيه تشكيل شود.
ماده2 ـ اعضاء شورا عبارتند از:

11 رئيس قوه قضائيه )رئيس شورا(.
22 معاون اول قوه قضائيه.
33 رئيس ديوان عالي كشور.
44 دادستان كل كشور.
55 رئيس ديوان عدالت اداري.
66 رئيس سازمان بازرسي كل كشور.
77 معاون اداري و مالي قوه قضائيه.
88 معاون حقوقي و توسعه قضايي.
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99 دادستان انتظامي قضات.

1010 رئيس حوزه رياست قوه قضائيه

1111 رئيس حوزه نظارت قضايي ويژه

1212 رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه

ماده3 ـ وظايف و اختيارات شورا:

11 بازرسي . و  نظارت  امر  در  قضائيه  قوه  و تصويب سياست‌هاي  بررسي 
و  نظام  سـاله   20 چشم‌انداز  در  مندرج  كلي  سـياست‌هاي  اساس  بر 

برنامه‌هاي 5 ساله توسعه قضايي كشور.

2  نظارت بر نحوه اجراي مصوبات شورا و ارزيابي عملكرد مراجع ذيربط	.

33 هماهنگي بين بخش‌هاي نظارتي قوه قضائيه.

ماده4 ـ جلسات شورا حداقل هر دو ماه كي بار در حضور رئيس قوه قضائيه 
و در غياب ايشان به رياست معاون اول تشكيل و جلسات فوق‌العاده در موارد 

ضروري به پيشنهاد دبير شورا و تصويب رئيس شورا تشكيل خواهدشد. 

ماده5 ـ معاون اول قوه قضائيه به عنوان دبير شورا تعيين و دبيرخانه نيز در 
حوزه معاون اول تشكيل مي‌گردد.

ماده6 ـ وظايف دبير شورا:

11 تنظيم جلسات شورا و پيشنهاد جلسات فوق‌العاده در موارد ضروري..

22 ابلاغ و پيگيري مصوبات شورا.
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33 گروه‌هاي . عملكرد  از  جامع  گزارش  ارائه  و  محتوا  تحليل  جمع‌بندي، 
نظارتي و اقدامات شورا به رئيس شورا

44 تهيه دستور جلسات و دعوت اعضاء ..
55 انجام امور دبيرخانه..

نمايندگان  از  مورد  حسب  شورا  رئيس  هماهنگي  با  شورا  دبير  ماده7ـ 
دستگاه‌هاي غير عضو براي شركت در جلسات شورا دعوت به عمل مي‌آورد.

ويژه  و  مستقل  نظارتي  گروه‌هاي  مورد  حسب  شورا  تصويب  با  ـ  ماده8 
جهت  شورا  دبير  نظر  زير  مرتبط  نظارتي  دستگاه‌هاي  نمايندگان  از  متشكل 

بازرسي و نظارت دوره‌اي يا موردي اعزام خواهدشد.

وظايف  مكلفند  قضائيه  قوه  بازرسي  و  نظارتي  دستگاه‌هاي  كليه  ـ  ماده9 
قانوني خود را در امر نظارت و بازرسي براساس سياست‌گذاري‌هاي مصوب شورا 

انجام دهند.

ملغي  خصوص  اين  در  قبلي  آئين‌نامه‌هاي  و  بخشنامه‌ها  كليه  ماده10ـ 
مي‌گردد.

ماده11ـ اين آئين‌نامه در 11 ماده تنظيم و در تاريخ 1388/3/4 به تصويب 
رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا می باشد.

قوه قضاييه )مصوب  بازرسي  و  نظارت  دستورالعمل تشكيل شوراي عالي 
86/3/12 رييس قوه قضاييه(

ماده 1 ـ به منظور سياستگذاري، تقويت و كارآمدي نظارت و بازرسي، ايجاد 
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يكپارچگي و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي بازرسي و نظارتي، افزايش كارآيي و 
بازرسي در  ارتقاي بهره‌وري و ساماندهي نظام نظارت و  اقدامات و  اثربخشي 
كشور، »‌شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضاييه« كه در اين دستورالعمل به 

اختصار »‌شورا« ناميده مي‌شود، به رياست رئيس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود.

ماده 2 ـ اعضاي شورا عبارتند از:

ـ رئيس قوه قضاييه )رئيس شورا(

ـ معاون اول قوه قضاييه

ـ رئيس ديوان عالي كشور

ـ دادستان كل كشور

ـ رئيس ديوان عدالت اداري

ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور

ـ معاون حقوقي و توسعه قضايي

ماده 3 ـ دبيرخانه شورا در سازمان بازرسي كل كشور مستقر بوده و رئيس 
سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دبير، مسؤوليت پيگيري مصوبات شورا و 

انجام امور دبيرخانه شورا را برعهده دارد.

تبصره 1 ـ دبير شورا مي‌تواند با هماهنگي رئيس شورا بر حسب مورد از 
نمايندگان دستگاه‌هاي غيرعضو مانند وزير اطلاعات، رئيس و دادستان ديوان 
محاسبات، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسؤولان 

و كارشناسان ذي‌ربط براي شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل آورد.
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به  اقدام  تصويب شورا  با  و  بر حسب ضرورت  دبيرخانه شورا  ـ   2 تبصره 
كارگروه‌ها  اعضاي  تعداد  و  تريكب  مي‌نمايد.  تخصصي  كارگروه‌هاي  تشكيل 

توسط دبيرخانه تعيين و براي تصويب به شورا پيشنهاد مي‌شود.

ماده 4 ـ جلسات شورا حداقل هر 3 ماه ‌كيبار تشكيل مي‌شود و جلسات 
فوق‌العاده در موارد ضروري به تشخيص رئيس شورا تشكيل خواهدشد.

ماده 5 ـ وظايف و اختيارات شورا عبارت است از:

جامع  برنامه‌هاي  و  سياست‌ها  راهبردها،  چشم‌انداز،  تصويب  و  بررسي  ـ 
نظارت و بازرسي

ـ هماهنگ نمودن دستگاه‌هاي نظارت و بازرسي از حيث اهداف، برنامه‌ها 
و روش‌ها

ـ بررسي تصويب شاخص‌ها و شيوه‌هاي اعمال نظارت و بازرسي

و  سياست‌ها  تحقق  ميزان  سنجش  و  ارزيابي  نظام  تصويب  و  بررسي  ـ 
برنامه‌هاي نظارت و بازرسي

ـ تصويب راهكارهاي تعامل و همكاري دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي

ـ نظارت بر نحوه اجراي مصوبات شورا و ارزيابي عملكردها

ماده6 ـ وظايف و اختيارات دبيرخانه شورا عبارت است از:

ـ ايجاد تمهيدات لازم براي طراحي ساختار و تشكيلات دبيرخانه

ـ تهيه پيش‌نويس طرح‌ها و برنامه‌ها به جهت ارائه به شورا براي بررسي 
و تصويب
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ـ تهيه دستور جلسات شورا و پيشنهاد آن به رئيس شورا.

ـ تنظيم صورتجلسات شورا.

ـ پيگيري مصوبات شورا.

ـ ايجاد هماهنگي بين كارگروه‌هاي تخصصي و نظارت بر عملكرد آنها.

ـ تنظيم گزارش‌هاي دوره‌اي و موردي از عملكرد شورا و نهادهاي عضو و 
ارائه به شورا.

تبصره ـ دبير شورا موظف است تا در هر 3 ماه، گزارش جامعي از اقدامات 
دبيرخانه شورا و فعاليت‌هاي نظارتي و بازرسي نهادهاي عضو شورا، تهيه و به 

شورا ارائه نمايد.

ماده 7 ـ مصوبات شورا پس از امضاي رئيس شورا، توسط دبيرخانه ابلاغ 
مي‌شود.

ماده 8 ـ دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي قوه قضاييه مكلفند برنامه‌هاي خود 
را منطبق با سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب شورا تنظيم و اجرا نمايند.

ماده 9 ـ اين دستورالعمل در 9 ماده و 3 تبصره تنظيم و در تاريخ 86/3/12 
به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از اين تاريخ لازم‌الاجرا‌ست.

سيد محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه
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مصاحبه ها
• مصاحبه  پس از ديدار از مجتمع قضاىي ول‏ىعصر )عج(؛ 83/1/15	

سایت ها
http:// www.dadiran.ir/
http:// www.isna.ir/fa/news
http:// www.qom.bazresi.ir/
http:// www.site.bazresi.ir/
http://www.dadgostaryـtehran.ir/
http://www.ensani.ir
http://www.jamejamonline.ir/
http://www.noormags.com
http://www.shenasname.ir/
http://www.sid.ir
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